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زیر نگر گروه دبیران
گرافیک، رایانه و صفحه آرا : شاهین خُرسندی

تایپ : پروین رستمیان
اینترنت : رامین شهریاری

با سپاس از هفته نامه امرداد که همواره نوشته های خود را با 
گشاده رویی در اختیار چهره نما می گذارد.

سخن گروه      مدیران

هموندان و همراهان گرامی با درود،

دوستداران،  دهشمندان،  نیک‌اندیشان،  که  می‌رساند  آگاهی  به  افتخار  با 
کالیفرنیا،  زرتشتیان  هازمان  هموندان  همه‌ی  و  زنهارداران  گروه  همکیشان، 
از  نماییم.  مهیا  ـ سن‌دیگو  کالیفرنیا  زرتشتیان  برای  مکانی شایسته  توانستیم، 
این همدلی بسیار شادمان و سپاسگزار هستیم و بر خود می‌بالیم که چنین 
فرزانگانی در جامعه داریم. اکنون به همراهی همه‌ی شما یاران نیاز داریم تا 
با ارایه ایده‌های نوین و دهش‌های فکری و فرهنگی خود، ما را برای رسیدن به 
هدف‌های مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و همچنین گسترش آموزه‌های اشوزرتشت 
اسپنتمان یاری دهید. گروه مدیران شاخه سن‌دیگو از هموندان گرامی جهت 
همکاری داوطلبانه با این مرکز دعوت به عمل می‌آورد. برای همگان تندرستی 

همراه با شادی و آسایش خواهانیم.

گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ سن‌دیگو

برگیری از نوشته‌های چهره‌ نما با چاپ نام نویسنده و نشانی تارنما آزاد 
می‌باشد.

چهره نما، در گزینش و ویرایش نوشته‌های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده نمی‌شود.

دیدگاه‌های بازتاب شده در نوشته‌ها همیشه گویای دیدگاه‌های انجمن 
دبیران چهره نما نمی‌باشد.

چهره نماِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه‌ای است دینی، اجتماعی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

بدینسان،
روند،که با سرپیچی از راه اشا،

وجدان خود را به تباهی کشانده است؛
این انتخاب خوبی و بدی،

 در برابر آشکار شدن کردارش،
گرفتار سرزنش روان می‌گردد.
زیرا او با کردار و گفتار خود،
از راه اشا دوری جسته است.

گاتها هات ۵۱ بند ۱۳

ای مزدا اهورا،
کارهایی که در گذشته انجام داده‌ام،

و کارهایی که در آینده انجام خواهم داد،
و آنچه از وهومنا

و چونان روشنایی خورشید
و سپیده بامدادی،

به دیده تو گرامی است.
همگی در راه اشا و برای آفرین گویی
و گرامی داشت تو بوده و خواهد بود.

گاتها هات ۵۰ بند ۱۰



نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا No 207 www.czcjournal.org3

ــا  ــه م ــد. هم ــر می‌ده ــا را تغیی ــات، انســان و ‌دنی ــدرت اســت. کل کلام ق

ــه  ــنیده‌ایم ک ــه را ش ــن گفت ــالاً ای احت

دربــاره چیزهــای خوبــی کــه بــرای مــا رخ می‌دهــد نبایــد حــرف زد، چــرا 

ــرد.  ــد ب ــن خواه ــا را از بی ــادمانی م ــگان، ش ــک بیگان ــادت و رش ــه حس ک

ــت.  ــت اس ــیار دور از حقیق ــخن بس ــت و س ــن نیس ــن چنی ــز ای ــا هرگ ام

پیروزمنــدان، بــا غــرور از موفقیت‌هــای زندگیشــان ســخن می‌گوینــد، چــرا 

کــه اگــر شــا انــرژی مثبــت و قــوی در اطــراف خــود پخــش کنیــد، بــا خــود 

انــرژی مثبــت بیشــری را بــه همــراه مــی‌آورد و آنهایــی کــه واقعــاً خواهــان 

موفقیــت شــا هســتند، خرســند خواهــد کــرد.

ــی  ــط در صورت ــوردگان فق ــت خ ــدگان و شکس ــک برن ــد رش ــان باش یادم

ــدرت را  ــن ق ــا ای ــه آنه ــا ب ــه ش ــانند ک ــیب برس ــا آس ــه ش ــد ب می‌توانن

بدهیــد. شــک نکنیــد، بــرای کســانی کــه قصــد شــنیدن دارنــد از چیزهــای 

خــوب زندگــی بایــد تعربــف کــرد، چــرا کــه  روان آفرینــش نیازمند شــادمانی 

و کارهــای نیــک مــا می‌باشــد. پــس بیاییــم تــا بــا هــم دســت در دســت هــم 

دهیــم و بــه دور از کینــه و حســادت، و بــرای بــالا بــردن تــوان هازمانمــان 

، تــاش نماییــم و بــا هــم اندیشــی و همــکاری یکدیگــر بهترین‌هــا را بــرای 

خودمــان و دیگــران بخواهیــم. نیــک اندیشــی، نیــک گفتــاری و نیــک 

ــم آن را در زندگانــی  ــن اشوزرتشــت اســت و بیایی کــرداری از پایه‌هــای دی

خــود بیشــر بــه کار ببریــم و همــراه کنیــم بــا این کلام آســانی: خوشــبختی 

از ان کســی اســت کــه خواهــان خوشــبختی دیگــران باشــد.

سبز و مانا باشید

جمشید جمشیدی

سخن 

نخست

كجاســت؟ نه دوســت  خا
ر در فلــق بــود كه پرســيد ســوا

كرد مكثــی  آســان   
شــت به لب دا نــوری كه  رهگــذر شــاخه 

نگشــت ا بــه  و  ريكــی شــن‌ها بخشــيد  تا بــه 
ری و گفــت د ســپيدا دا ن  نشــا

بــه درخت نرســيده 
ز خواب خدا ســت كــه ا غــی ا كوچــه با

ســت  ســبزتر ا
ســت قت آبی ا زه پرهــای صدا نــدا ا بــه  و در آن عشــق 

آن كوچه تــه  تا  مــروی 
ز پشــت بلــوغ سر بــه در می‌آرد كــه ا
يــی می‌پيچــی تنها گل  بــه ســمت  پــس   

گل       به  نــده  ما قــدم  دو 
ســاطير زمــن می‌ماني ا ويد  ره جا فــوا ی  پــا

و تــو را ترســی شــفاف فــرا می‌گيرد
، خش‌خشــی می‌شــنوی: فضــا ل  ســیا در صمیمیــت   

كودكــی می‌بينــی
لا بــا بلنــدی  كاج  ز  ا رفتــه 

نور لانه  ز  ا رد  بــردا جوجــه 
و می‌پرســی ا ز  ا و   

ســت كجا نه دوســت  خا

ینجاســت ا نه دوســت  خا

ــان کفی عا ــر  نیلوف

هــد مــن دلم می‌خوا
شــم پر دوســت شــته با ی دا نــه‌ا خا

کنــج هــر دیوارش
م آرا ــینند  بنش نم  ــتا دوس

بشــنو گل  بگــو  گل 
هــر کســی می‌خواهد

ن گردد مــا نــه پــر مهــر و صفا خــل خا دا
یــک ســبد بــوی گل سرخ بــه مــا هدیــه کند

رد گشــن شرط وا
دل‌هــا شستشــوی 

آن شرط 
شــن یــک دل بی‌رنگ و ریاســت دا

گلــی می‌کوبم بــرگ  بــه درش 
ر بها قلــم ســبز  بــا  آن  روی 
. . . . . . ر  یــا ی  ا می‌نویســم 

ینجاســت نــه دوســتی مــا ا خا
نپرســد دیگر تــا کــه ســهراب 

ســت. کجا نه دوســت  خا

شعر نشانی
سهراب سپهری
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بر  را  آموزه‌های خود  اساس  آغازین سرودهای گات‌ها   از  یکی  اشوزرتشت در 
آزادی اندیشه بنا نهاد. در این بند آمده که هر مرد و زن آزاد است که با تکیه بر 
اندیشه روشن و سنجش بهترین سخنان، راه خویش را شخصا برگزیند. آزادی در 
اندیشه انسان‌ها تبلور پیدا می‌کند اینکه هر انسانی تنها از اندیشه و باور خود 
دستور بگیرد و بتواند آزادانه آنها را بیان کند، همان آزادی یا بزرگترین موهیتی 

است که آفریدگار به تمام انسان‌ها بخشیده است.
 از سوی دیگر آزادی هیچ چارچوبی ندارد و هرآنچیزی که با هر توجیهی، انسان 
از  بندی  به همین دلیل است که در هیچ  نیست و  آزادی  را محدود کند دیگر 

گات‌ها به نام پیامبر یا حتی خدا هیچ حکم یا دستوری داده نشده است.
تنها اگر فردی به خود اجازه بدهند که با تکیه بر آزادی خود در مسیر آزادی 
این بر خلاف هنجار هستی  ایشان سلب کنند  از  دیگران قرار گیرند و آزادی را 
است. به عبارت دیگر تنها و تنها چیزی که آزادی را محدود می‌کند، احترام نگذاشتن 

به حریم آزادی دیگران است.
واپسین  روز  رسیدن  از  پیش  و  است  نهفته  تکامل  و  حرکت  در  آزادی  فلسفه 
پایه  بر  حرکت  این  و  کنیم  حرکت  و  انتخاب  بیازماییم،  بسنجیم،  بیندیشیم، 
آزاداندیشی است که انسان را در مسیر کمال بشریت به بالاترین جایگاه می‌رساند.

نخستین آموزگار
» کیست آن رادمرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای 
و  کردارها  پاک  داور  را  تو  و  بشناسیم  مورد ستایش  ذات  پروردگار شایسته‌ترین 
سرور راستی بدانیم؟ پروردگارا ما کوشش خواهیم کرد که در پرتو اندیشۀ پاک از 
قانون ازلی اشا و اسرار هستی پرده برداریم و آن چه که آفرینندۀ جهان از آیین 

راستی آشکار ساخته است آگاهی یابیم.« 
)گاتها اشوزرتشت هات ۴۶- بند ۹(

درک  با  اندیشیدن  سال‌ها  از  پس  که  است  آموزگاری  نخستین  اشوزرتشت 
آموزش‌های الهی، پیامبری خود را بر مبنای آموزش و آگاهاندن انسان‌ها بنا نهاد و 
گات‌ها کهن‌ترین دست‌نوشته‌ای است که به دست بشر رسیده و در آن آفریدگار 

هستی به یکتایی نام برده شده است.
 کسی که برای نخستین بار یک حقیقت را بیان می‌کند بی‌شک یک مسیر منطقی 
درک و شناخت را طی کرده که در گاتها برای جهانیان به یادگار گذاشته است. 
مفاهیمی همچون فلسفه خیر و شر، ماهیت جهان گیتی و مینو، وجود بهشت و 
جهنم، ارتباط دین و انسان، پله‌های کمال و فلسفه آفرینش و در نهایت درک و 
شناخت مینوی اهورامزدا از مهمترین آموزه‌هایی هستند که برای نخستین بار در 

گاهان آمده است.
بارها  گوناگون  اعتقادهای  و  قالب کیش‌ها  در  این مفاهیم  اشوزرتشت  از  پس 
تکرار شده و بسیاری از آنها امروزه به مفاهیم عادی معنوی تبدیل شده‌اند، اما 
در  مفاهیم،  این  شکل‌گیری  فلسفه  و  سرچشمه  از  گرفتن  فاصله  با  زمان  درگذر 
بسیاری از موارد از حقیقت اصلی دور شده‌ایم که تنها راه، بازگشت به گاهان و 

ژرف شدن در این نخستین اندیشه‌هاست.
به طور مثال اشوزرتشت در گاهان به جای آنکه خود را عامل وحی یا پیام‌آور 
دستورات الهی بداند، خود را یک آموزگار معرفی می‌کند، نخستین آموزگاری که 
تنها هدفش آگاهاندن انسان‌ها و تنها ابزارش آموزش است و این دور از هرگونه 
حکم، جبر و شریعت‌گرایی دینی است و درک این مفهوم، نخستین پله است برای 

دست‌یابی به فلسفه آزاداندیشی در پیام اشوزرتشت.

یشی ند ا د  زا آ

تفسیری بر گات‌ها

موبد پدرام سروشپور

»ای مــردم بهتریــن ســخنان را بــه گــوش هــوش بشــنوید و بــا اندیشــه‌ای روشــن و ژرف‌بینــی 
آنهــا را بررســی کنیــد هــر مــرد و زن راه نیــک و بــد را خــود برگزینیــد پیــش از فــرا رســیدن روز 

واپســین بپاخیــزد و در گســترش راســتی بکوشــید.«
)گاتها اشوزرتشت هات ۳۰- بند ۲(
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با نگاهی موشکافانه‌‌تر به کردارهای نشستگاه ):مجلس( »مِهِستان« و هموندان 
آن، نزدیک‌ بودن ساختار سیاسی بخشی از روزگار اشکانیان به مسایل مردم‌ محوری 

و مردم‌ سالاری بیشتر روشن می‌شود.

کردارهای مِهِستان در گزینش فرمانروا

گزینش فرمانروا بیرون از خانواده حکومتی:

به  دوم(  )فرهاد  پیشین  فرزند شاه  نشدن  گزینش  از   )Justinus( »یوستینوس« 
یاد  وی  جای  به‌  فرهاد(  )عموی  یکم  اردوان  گزینش  و  آینده  فرمانروای  عنوان 
می‌کند. این نخستین‌ بار در تاریخِ »مورد پذیرش کنونی« است که جانشین یک 
شهریار نیرومند، گزینشی و بیرون از حالت »موروث پدر به پسر« روشن می‌شود، 
آن‌ هم به‌ دور از خونریزی و کودتا. مساله‌ ای که پیش‌‌تر ریشه‌ی آن از نوشته‌‌های 
»استرابون«)Strabon( آورده شد و تنها می‌توانسته برآمده از یک »فضای خوی 

گرفته به سامانه نشستگاه محوری« باشد. 

حتی اگر فرزند فرهاد دوم در پی بدست آوردن فرمانروایی بوده باشد، نیروی 
مهستان، هرگز به او زمان چنین کاری را نداد. نمونه‌ی به تخت نشستن »سیناتروک« 
باید  که  است  از چالش‌‌هایی  نیز،  او  از  پشتیبانی مهستان  و  در سن 80 سالگی 

بررسی موشکافانه شود و جای کار بسیار دارد.

اداره جنگ: 

رسیدگی به کارهای جنگ‌های بیرون کشوری از سوی نشستگاه مهستان و نه از 
سوی شخص نخست کشور، نکته اندیشه‌ برانگیزی است. در روزگار »ارد دوم«، 
سامانه‌‌ی کشور‌ داری مجلسی آن چنان استوار بود که به هنگام نبرد »حران«، شخص 
نخست کشور در ارمنستان  به‌ سر می‌برد و »سلوکیه« را نمایندگان می‌چرخاندند.* 

کنار زدن فرمانروای ناشایسته:

چنان که گفته شد، مهستان یا به گفته رومیان، »سنای پارتی‌ها«، چندین فرمانروا 
را برگزیده بود. از اشک هفتم تا »فرهاد سوم« پدر »مهرداد سوم«، همگی به رای 

مهستان روی کار آمده بودند. اما این مهرداد، پدر را کشت و به‌ دور از نگرش 
مهستان، فرمانروایی را بدست آورد. در این جا مهستان کارآمدی دیگری از خود 
نشان داد که پیش‌‌تر در هیچ جا از تاریخ روشن جهان روی نداده بود. رخدادی که 
می‌توان از آن با نام »برکناری فرمانروا از سوی نشستگاه« یاد کرد. پیرو نوشته‌های 
»یوستینوس« با وجود کامیابی‌‌های نظامی مهرداد سوم، اما به شوند ):دلیل( ستم 
پیشگی‌‌هایش در سیاست‌‌های درون کشوری، کارهای مثبت برون‌ کشوری وی از 
سوی مهستان نادیده گرفته شد و نشستگاه ایرانی، وی را برکنار کرد. این برکناری 
گویا به نیروی نظامی برادر مهرداد، »ارد« )همان ارد دوم( که در آینده از سوی 
مهستان به تخت نشست، رخ داده است. مهرداد سرانجام سر به نیست ):اعدام( 

شد.

در این رویداد، دو نکته‌ی ارزشمند نهفته است. یکی این‌ که رخداد یاد شده، در 
زمانی روی داد که جهان جمهوریت روم، از سوی سه سردار کنسول شده رومی 
)کراسوس، یولیوس سزار و پومپه(، مصادره و به بازی گرفته شده بود، در حالی 
که در ایران، یک نشستگاه به نام مهستان برای نخستین‌ بار در تاریخ، فرمانروای 
بر تخت نشسته را به شوند لغزش‌هایش در سیاست‌های درون‌ کشوری و ستم به 
مردمان، برکنار می‌کند. »دیوکاسیوس« )Dio Cassius(، گزارشی کامل از آن روزگار 

را آورده است.
نکته دوم، رو شدن یکی دیگر از دست کاری‌‌های تاریخ‌ نویسان کنونی باخترزمینی 
):غربی( است که خواستار علمی بودن در پژوهش‌های تاریخی هستند. امروزه 
این کردار را وارون نوشته‌های روشن کهن، نه یک کردار ساختاری نشستگاهی، 
بر  برادر  میان دو  از جایگاه مهستان، یک درگیری درون دودمانی  به‌ دور  بلکه 
سر تخت می‌شناسانند! که بسیار شگفت‌ آور است. این در حالی است که کردار 
مهستان، پس از روزگار مهرداد سوم، چندین بار دیگر نیز باز انجام شد که از آنها 

یاد می‌شود.

فرمان‌روایی‌های  و  ساسانی  شاهان  جایگاه  با  بسنجید  کتاب:  پی‌نوشت   *
جای  در  می‌بایست  ناچار  به  لشکرکشی،  هر  برای  که  آن‌ها،  مانند«  »فردمحور 
درگیری می‌بودند. استثنای خسرو دوم را نیز باید به حساب شرایط زمانه و بودن 

سرداران شایسته باید گذاشت.

بررسی روند پیدایش اندیشه و »فرمان‌روایی دموکراتیک« در تاریخ باستان

برکناری فرمان‌روای اشکانی از سوی مهستان

سورنا فیروزی
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شايد از نخستين روزهاي خلقت و آنگاه كه نيروهاي خير از يك‌ سو و نيروهاي 
اهريمني از سوي ديگر براي رسيدن به مقاصد متفاوت و متضاد، ذهن بشر را مورد 
هدف آموزش‌هاي خود قرار دادند رقابتي شكل گرفت كه به سرعت به دشمني 
بدل گشت. اهريمن در آغاز آفرينش پيشنهاد آشتي و دوستي ايزد را رد مي‌كند و 

بر دشمني خويش پاي مي‌فشارد. 
»اي اهريمن، بر آفريدگان من ياري  بر، ستايش كن تا به پاداش آن ، تو را بي‌مرگي، 

جواني جاودان، نافرسودگي و ناپوسيدگي بخشيده شود.« 1
اهريمن پس از رد اين پيشنهاد به تاريكي مي‌گريزد و ديوها را كه بندهش آنها را 

آفريدگان مرگ‌آور مي‌خواند، مي‌آفريند. 
آفريدگاني چون »اكومن، كه بدانديشي و ناآشتي به آفريدگان دهد. انديشه‌ي 
آفريدگان را از نيكويي بيفسرد و سائوول كه پادشاهي  بد، ستم، بيداد و آشوب 

بخشد.« 2
 ،‎ْ آشكار است كه اهريمن براي جنگ با ايزد و آفريدگانش نياز به ابزار دارد و ابزار
آلودن انديشه‌ي خوب به صفات و كردار بد است. اهريمن صفاتي را آفريده است 
تا بدين روش افكار آدمي را بيالايد تا او را از انديشه‌ي نيك كه پيش‌ نياز گفتار 
و كردار نيك است، باز دارد و هر چه بيشتر از دين فاصله بگيرد. زيرا راه از ميان 

‌رفتن ديوان، حضور ايزد و دين اوست. 
»دين بر بهمن آشكار شد براي آن كه ديوي را از ايزدي جدا كند و آشكار كند از 
اوست كه هيچ خشم، ديو، يا تبهگري نماند و ديوان را كالبد بشكند و يا پرستش 

دين اهريمن با همه‌ي ديوان نابود گردد.« 3
مطالب بالا واژه‌ي ديو را از نگاه زرتشتيان4 معرفي مي‌كند اما واژه‌ي ديو در 
فرهنگ‌هاي ديگر به معني خداست. مانند ديو Dicu در فرانسه، Dio در ايتاليا، 
Dios در اسپانيا، zeus يا dues در زبان يوناني. مورد مهم اين است كه ديو در 
واقع، به خدايان قبل از ظهور زرتشت اطلاق مي‌شد كه پس از ظهور زرتشت 
مورد تكفير اين پيامبر قرار گرفتند. »پيش از ظهور زرتشت لفظ ديو به پروردگاران 

قديم آريايي مشترك بين اجداد مردم ايران و هند اطلاق مي‌شد.«  5
در لابه‌لاي متون كهن پارسي از جمله شاهنامه به ديوان ديگري برمي‌خوريم 
كه به لحاظ ماهيت و شمايل به‌ كلي با ديواني كه قبلا از آنها سخن رفته است 
  6 بد شناس«  را مردم  ديو  مر  »تو  را مردم مي‌داند  آنها  فردوسي  و  متفاوت‌اند 
درست است كه فردوسي گاهي به اين دليل كه حريف قهرمان شاهنامه يعني 
رستم را قدرتمند معرفي‌كند ديوان را صاحب قدرتي غيرطبيعي مي‌خواند اما ماهيت 

مادي اين ديوان مسلم است. 
اما چرا مازنديان ديو خوانده شدند؟ چرا مهاجران آريايي اين بوميان را همان 

آفريدگان اهريمن دانسته‌اند؟ 
ديوان مازني بيش‌تر با شاخ و دم تصوير شده‌اند. »دليل اينكه ديوان را با شاخ 
و دم نوشته، آنست كه ظاهراً چون آنها پوست‌ينپوش بودند و پوست سگ و گرگ 
و ببر و غيره مي‌پوشيدند.« 7  كه البته مي‌توان به اين حيوانات به گفته‌ي دكتر 

جهانگير اوشيدري گاو را نيز افزود. 
پس از ورود آريائيان از دو طرف درياي ‌خزر به سرزميني كه آن‌ را به‌ نام خود 
از سوي بوميان شكل گرفته  ايران خواندند، بديهي است مقاومت‌هاي فراواني 
است. با اينكه بيش‌تر مهاجران مهاجم كه اسب و گردونه در اختيار داشتند، پيروز 
ميدان بودند اما در يك ناحيه با مقاومتي سخت مواجه شدند. به طوريكه در 

يشت‌هاي اوستا آمده است: هوشنگ پيشدادي بر فراز كوه هرا)البرز( با پيشكش 
صد اسب، ‌هزار گاو و ده‌هزار گوسفند از اردويسور آناهيتا مي‌خواهد كه اين 
كاميابي را به او كه بزرگترين شهريار زمين است ارزاني دارد تا »بر همه‌ي ديوان و 

جادوان و پريان و كوي‌ها وكرپن‌هاي ستم‌كار پيروز شود.« 8 
هوشنگ با اين فديه موفق به كشتن دو سوم ديوان مازني و دروغ‌پرستان وزن 
)گيلان( مي‌شود. دشواري نفوذ به مازندران نخستين دليلي بود كه مازني‌ها ديو 
خوانده شدند. مقاومت مردم جنگجوي مازندران و وجود عوامل طبيعي مانند 
آب و هوا‌ي ويژه و كوه‌هاي نفوذناپذير اين منطقه، ‌به‌عنوان جايي اسرارآميز و 
دست نيافتني هميشه مورد آرزوي شاهان اقوام همسايه بود. البته ديو خواندن 
مازندرانيان دليل مهم‌تري نيز داشت و آن نپذيرفتن آيين جديد زرتشتي بود. كه 
به‌ هيچ‌ روي مورد پذيرش بوميان اين منطقه نبود. آن‌ها بر پرستش خدايان خود 
اصرار داشتند و زرتشت آنها را كافر مي‌دانست همان‌طور كه در عبارات بالا آمده 

مردماني كه شكوه جاودان دارند در ايمانشان

محمدرضا شريفي‌فر 
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است. 
وزن‌هاي گيلان دروغ‌پرست ناميده شده‌اند. اين نشان از پرستش خداياني دارد كه 

زرتشتيان آن‌ها را دروغ مي‌پنداشتند. 
بهمن سركاراتي در سايه‌هاي شكار شده آورده است: 

»ديو در آغاز به ايزدان آيين ميترا اطلاق مي‌شد، بدين‌سبب است كه در گاهان، 
ديوان خدايان دشمن وكارگزاران دنياي بدي و ايزدي كه زرتشت الوهيت آن‌ها را 

منكرگرديد قلمداد شدند.« 9 
ناتواني آرياييان در تسخير اين دژ نفودناپذير از يك‌سو و عدم پذيرش آيين زرتشتي 
از سوي ديگر سبب‌ گرديد اين بوميان با همان ديواني كه آفريده‌ي اهريمن‌اند و 
با ايزدان در جنگ بودند اشتباه گرفته شوند. هر چند در تازش اعراب پس از فتح 
تمامي خاك مقدس ايران، مازندران به عنوان آخرين دژ و آخرين سنگر ايران و آيين 
زرتشت بود و تا دويست سال رواج سكه‌هاي ساساني و رواج آي‌ينهاي زرتشتي در 
اين خطه و به‌ ويژه در كوه‌هاي اين منطقه امپراطوري ايران را در مقياسي كوچك 

زنده نگه ‌داشت، اما اين عنوان نادرست هم‌چنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

ازكارهاي مهمي كه به ديوان نسبت مي‌دهند مسلح بودن به دانش وآموزش آن 
به ديگران است. 

نوشتن به خسرو بياموختند
دلش را به دانش بر افروختند 

نوشتن يكي نه كه نزديك سي
چه رومي، چه تازي و چه پارسي 10 

شايد نسبت دادن جادو به ديوان نيز از دانش فراوان آن‌ها باشد. انجام كارهايي 
كه به دانش فراوان نياز دارد موجب شگفتي مهاجران شده، پس آن‌ها را جادوگر 
خواندند. هر چند انجام اين كارها از سوي ديوان نادرست و بد بود اما در شاهنامه 

بارها از شخصيت‌هاي مثبت سرمي‌زند.
 از ايشان دو بهره به افسون ببست                        دگرشان به گرز گران كرد 

پست 11 
و  زال  افسونگري  و  رستم  دنياآمدن  به  جمله  از  ديگر  داستان‌هاي  در  وقتي 
سيمرغ و كمك به رستم براي غلبه بر اسفنديار صاحبِ فر ايزدي مورد استفاده 

قرار گرفته است، ناپسند بودن اين‌كار از سوي ديوان مورد ابهام است. 
ا ز جمله كارهاي برجسته ديوان، معماري و مهندسي است. 

هرآنچه از گل آمد چو بشناختند
سبك خشت را كالبد ساختند 
بسنگ و به گچ ديو ديوار كرد

نخست از برش هندسي كار كرد 12
وجود مكان‌هايي در مازندران كه با واژه‌ي ديو آميخته است نشان از احترام 
اين واژه نزد بوميان دارد. مكان‌هايي چون ديوكلان در شيرگاه سوادكوه، ‌ديوكلاي 
پايين در بخش مركزي قائم‌شهر،‌ ديوكوتي در ساري، ديوا در بندپي بابل و هم‌چنين 
در جاده‌ي فيروزكوه درمنطقه سوادكوه غاري است كه بوميان آن‌را »دِب كلي« 13 

يعني لانه ديو مي‌نامند كه امروزه آن‌را غار اسپهبد خورشيد مي‌نامند. 
دكان سليمان‌بن‌داوود  به  دكان معروف  آثارالباقيه مي‌گويد:»در  در  ابوريحان 
دركوه طاق  واقع  و  است  اسپهبدان( معروف  )شايد  اسپهبذان  در  كه  درغاري 
مازندران است، چه علت است كه چون به چيزي پليد يا به شير آلوده گردد آسمان 

ابري مي‌شود تا آلودگي را بشويد.« 14 
دكتر كزازي در يك سخنراني، ‌مازندرانيان را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه: اگر من 
مازندراني بودم به آوازي بلند مي‌گفتم: آري من از ديوانم. بسيار شادان و نازان 

خواهم بود اگر مرا به ديوي بپذيريد. 15 
هم  مقابل  در  ديوان  و  رستم  و حضور  مازندران  در  كاووس  جنگ  مورد  در 
كنده‌شدن گوش دشتبان آن‌قدر آشكار است كه جاي هيچ ترديدي باقي نمي‌گذارد. 

زگفتار او تيره شد مرد هوش 
بجست و گرفتش يكايك دو گوش 

بيفشرد و بركند هر دو زبن 
نگفت از بد و نيك با او سخن 16

1. بندهش ايراني، برگردان مهرداد بهار، ص 345

2. همان	

3. دينكرد 

4. منظور از زرتشتيان، متون كهن زرتشتي است

5. دانشنامه‌ي مزديسنا، جهانگيراوشيدري، جلداول، نشرمركز، 1371

6. شاهنامه‌ي فردوسي‏، چاپ مسكو 

7. دانشنامه مزديسنا، جهانگير اوشيدري، جلداول، نشرمركز، 1371

8. يشت‌ها، ابراهيم پورداوود، فقرات 21 تا 23 آبان‌يشت 

9. سايه هاي شكار شده، بهمن سركاراتي

10. شاهنامه‌ي فردوسي، چاپ مسكو، داستان تهمورس ديوبند

11. همان 

12. همان 

13. گيتاشناسي ايران، عباس جعفري، جلد سوم، چاپ امير 

14. آثارالباقيه، ابوريحان بيروني اكبرداناسرشت، اميركبيرتهران1363 صفحه‌ي 380 

ــهر) در  ــم در قائم‌ش ــبت روز معل ــه مناس ــخنراني ب ــزازي، س ــن ك ــر ميرجلال‌الدي 15. دك

گســره‌ي مازنــدران(

16. شاهنامه‌ي فردوسي، چاپ مسكو، خوان پنجم
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ترافیک و صنعت خودروسازی
سوسن کیانی یزدی

اگر شما به طور متوسط روزی یک ساعت در ترافیک باشید و هفته‌ای پنج 
روز کاری رانندگی کنید در هفته چیزی حدود پنج ساعت ـ در ماه بیست ساعت 
و در سال تقریباً دویست و چهل ساعت از وقت خود را در ترافیک می‌گذرانید 
که چیزی معادل ده روز خواهد شد . این ده روز حداقل زمانی است که شما در 
شهر‌های بزرگ و پر ترافیک به هدر می‌دهید. ترافیک مشکلی اجتناب ناپذیر 
است که با صنعت خودروسازی در تقابل است!! ظاهراً راه کار‌هایی از چندین 
دهه پیش برای کم کردن میزان ترافیک پیدا شده که البته راه به جایی هم نبرده 
و ترافیک و مشکلات مرتبط با آن کماکان در کلان شهرها وجود دارد و به تبع 
آن هزینه و سوخت بیشتر بنزین ـ اتلاف وقت ـ آلودگی بیشتر هوا ـ استرس دیر 
آمریکا   بزرگ  شهرهای  در  داشت.  خواهد  وجود  خستگی  و  مقصد  به  رسیدن 
چون لس آنجلس و نیویورک ترافیک به یک مشکل روز افزون و چالش تبدیل 
شده و با آن که  بسیاری از شاغلان در آمریکا  بعد از پاندمیک کرونا به سیستم 
دورکاری و کار در خانه روی آورده‌اند اما هنوز شاهد کاهش مشهودی در زمینه 

ترافیک نبوده ایم.

یکی از راه‌های بسیار موثر در کاهش ترافیک استفاده گسترده از سیستم‌های 
حمل و نقل عمومی است که متاسفانه در آمریکا  استقبال کمی از آن می‌شود. 
مردم  خرید  قدرت  افزایش  و  آمریکا   در  پیشرفت صنعت خودروسازی  با  زیرا 
تمایل به استفاده از سیستم‌های عمومی کم می‌شود. همواره هر مشکلی از دو 
طرف قابل بررسی می‌باشد: یکی عامل بوجود آورنده مشکل و دیگری کسانی 
که مشکل برایشان بوجود می‌آید. در مورد ترافیک اگر آدم منصفی باشیم باید 
قبول کنیم که صنعت ماشین سازی مشکل ساز است مشکلی که حذف آن و حتی 
کاهش آن ممکن نیست. پس باید به خودمان که شهروند ساکن شهر‌های بزرگ 

و پر ترافیک هستیم رجوع کنیم و ببینیم مشکل در کجاست؟ یکی از دوستان 
ماهرترین  از  یکی  ایرانی  رانندگان  که  می‌گفت  طنز  به  همیشه  ذوق  خوش 
رانندگان در دنیا هستند و در پاسخ چرایی آن می‌گفت زیرا در کمال بی‌قانونی 
و سرپیچی از قوانین راهنمایی و رانندگی زنده به مقصد می‌رسند!! اما می‌دانیم 
به گفتن  نیازی  را در خود جای می‌دهد.  پرترافیک‌ترین شهرهای دنیا  ایران  که 
نیست که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا چه میزان زیادی از ترافیک 
کم خواهد شد و این به عهده ما رانندگان یعنی کسانی که مشکل برایشان به 
راه حل دیگری است که هم حجم  از دوچرخه  استفاده  آمده می‌باشد.  وجود 
کمتری را می‌گیرد و هم هوا را آلوده نمیکند. و بالاخره استفاده بهینه و به هنگام 
خودرو‌های شخصی. به طور مثال اگر قرار است ماشین شخصی یک خانواده سه 
بار در طی روز رانده شود برنامه طوری ریخته شود که سه بار به دوبار تغییر یابد 
و در ساعت‌های پرترافیک مثل زمان تعطیلی مدارس و یا ادارات در بزرگراه‌ها 
تردد کمتری داشته باشد. به طور خلاصه مسئله ترافیک را جدی بگیریم ...زمانی 
که در ترافیک روزانه به هدر می‌رود می‌تواند برای کار ـ استراحت و بودن با 
فشرده  واحد‌های  صورت  به  را  مسائل  این  می‌شود  حتی  شود.  صرف  خانواده 
درسی در مدارس قبل از امتحان رانندگی به نوجوانان که شیفته داشتن خود روی 
شخصی و رانندگی هستند آموزش داد. اگر امروز در حل مشکل ترافیک سهل 
از جانب سیستم‌های شهرداری در  از جانب شهروندان و چه  انگاری شود چه 
آینده بسیار نزدیک این مشکل به معضل غیر قابل حل جهانی تبدیل خواهد شد. 

پس این گوی و این میدان کمی برنامه ریزی و اندکی مراعات ....

ایدون باد



نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا No 207 www.czcjournal.org9

 گــروه انديشــه : قبيله‏هــاي آريايــي پيــش از جدايــي داراي زبــان، فرهنــگ 
ــاز مهاجــرت  ــد ولي از هــان آغ و آداب و رســوم و باورهــاي مشــرك بودن
ميــان آنــان پراكندگــي رخ داد و بــر اثــر دور افتــادن از هــم و نيــز اوضــاع 
جــوي، فرهنگــي و اجتماعــي، منطقه‏هــاي جدیــد رفتــه رفتــه زبان‌هایشــان 
ــوده  ــی ب ــل یک ــا در اص ــد و اروپ ــردم هن ــان م ــس زب ــد. پ ــدا ش ــم ج از ه
اســت، بــه همیــن جهــت آن را زبــان هنــد و اروپایــی و شــاخه‌ای از آن را 

ــد. ــام نهادن ــی ن ــد و ایران زبان‌هــای هن

خاســتگاه قــوم آریــا در اوســتا »ائیریانــم وئجــو« آمــده اســت کــه در زبــان 
ــه از دو  ــت ک ــی اس ــج واژه مرکب ــود. ایرانوي ــه می‌ش ــج گفت ــوی ایرانوی پهل
قســمت ترکیــب يافتــه اســت. قســمت نخســت آن ایــران بــه معنــای نجیــب 

و قســمت دوم آن»ويــج« یــا »ویــژ« بــه معنــای نــژاد.

جایــگاه ایــن مــکان از نظــر جغرافیايــی در وَندیــداد کــه بخشــی از کتــاب 
ــی  ــور نیک ــن و کش ــتین سرزمی ــت: »نخس ــده اس ــن آم ــت چنی ــتا اس اوس
ــی  ــه رود»ونگهوئت ــر کران ــود کــه ب ــج ب ــدم ایرانوي کــه مــن اهورامــزدا آفری
ــاه تابســتان در  ــاه زمســتان اســت و دو م ــی« اســت... در آنجــا ده م دائیت
ــاه اســت  آنجــا مرکــز زمســتان اســت  ــن و گی ــرای آب و زمی ــن ماه‌هــا ب ای

آنجــا قلــب زمیــن اســت.«

بــا توجــه بــه ایــن کــه در متــون پهلــوی آمده اســت کــه »ونگوهــی دائیتی« 
هــان »وهــرود« اســت و در جــای دیگــر آمــده اســت کــه »وهــرود« رود 

ــر  ــا ب ــهرها و سرزمین‌ه ــتی از ش ــداد فهرس ــز در وندی ــت و نی ــون اس جیح
ــخ  ــرو و بل ــج و ســپس ســند و م ــاز آن ایرانوي ــه در آغ شــمرده می‏شــود ک
و نیســا و هــرات آورده شــده اســت و درایــن میــان یــک نظــم جغرافیايــی 
وجــود دارد بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه ایــران ويــج یــا خاســتگاه قــوم آریــا 
در خــوارزم بــوده اســت تــا ایــن کــه بــر اثــر سرد شــدن ناگهانــی هــوا و زیــاد 
ــار  ــویی فش ــا و از س ــدن چراگاه‌ه ــک ش ــا و خش ــت قبیله‌ه ــدن جمعی ش
ــان  ــرای مهاجــرت آریایی ــی ب قوم‌هــاي زردپوســت شــالی، همگــی موجبات
ــوج  ــن م ــه شــكل چندی ــار و ب ــن ب ــا چندی ــن مهاجرت‌ه ــود و ای فراهــم نم
ــا  ــوم آری ــرت ق ــیر مهاج ــت مس ــورت گرف ــي ص ــده‌های پي‏درپ ــی س در ط
ــه ســوی شرق کــه تیره‌هــای هنــد و  ــان ب متفــاوت بــود و گروه‌هایــی از آن
ایرانــی از آن جمله‌انــد و گروه‏هایــی دیگــر بــه ســوی غــرب روانــه شــدند 
ــوم را  ــن ق ــت ای ــیر حرک ــند. مس ــی مي‏باش ــاي اروپای ــتگان قوم‏ه ــه گذش ک
ــر  ــه مه ــه گردون ــان ک ــدس( آریایی ــپنتايي )مق ــت س ــوان از روی علام می‌ت
}        { نامیــده می‏شــود و بــه اشــتباه بــه صلیــب شکســته نامــور گردیــده 

شناســایی کــرد. 

ــزد مهــر الهــه مــورد نیایــش و مقبــول اقــوام  ــگاره‏ای از ای ــه مهــر ن گردون
اولیــه آریایــی بــوده کــه بــه هنــگام مهاجــرت روی پیشــانی کوه‌هــای اورال 
نقــر می‌کردنــد تــا ایــن کــه مهاجرهــا بــا آشــنایی بــا ایــن علامــت بتواننــد 
مســیر خــود را بــه دنبــال گروه‌هــای قبلــی تعقیــب نماینــد. )ایــن علامــت 
بــه تعــداد زيــاد در آثــار هخامنشــیان بــه ویــژه آرامگاه‌هــاي نقــش رســتم 
ـ کاخ شــاپور اول در شــهر کازرون و آرامگاه‌هــاي  اردشــیر دوم و  اردشــیر 

واژه نامک

شادی آریابد
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ســوم درتخــت جمشــید موجــود اســت(.

قبيله‏هــاي آريايــي پيــش از جدايــي داراي زبــان، فرهنگ و آداب و رســوم و 
باورهــاي مشــرك بودنــد ولي از هــان آغــاز مهاجــرت ميــان آنــان پراكندگــي 
ــي و  ــوي، فرهنگ ــاع ج ــز اوض ــم و ني ــادن از ه ــر دور افت ــر اث رخ داد و ب
اجتماعــي، منطقه‏هــاي جدیــد رفتــه رفتــه زبان‌هایشــان از هــم جــدا 
شــده، هــر کــدام شــکل متفاوتــی بــه خــود گرفــت تــا اینکــه در ســده‌های 
اخیــر اروپايیــان بــرای روابــط اقتصــادی بــا شرق بــه ویــژه هندوســتان بــه 
ــت  ــن واقعی ــد و ای ــاره پرداختن ــبه ق ــن ش ــان ای ــش در زب ــكاش و پژوه كن
را دريافتنــد کــه ويژگي‏هــاي مشــرک زیــادی بیــن آن‏هــا و زبان‌هــای 
ــود کــه امــکان  ــاد ب اروپایــی موجــود اســت و ایــن شــباهت‌ها آن قــدر زی
ایــن را باقــی نمی‌گذاشــت کــه وجــود ایــن وجــه مشــرک را اتفاقــی فــرض 
ــک آبشــخور،  ــا از ی ــد و اروپ ــردم هن ــان م ــه زب ــوم شــد ک ــس معل ــد پ کنن
ــرا  ــن جهــت آن ــه همی ــوده اســت. ب آب خــورده اســت و در اصــل یکــی ب
ــد ســپس پژوهــش در زبان‌هــای فارســی  ــام نهادن ــی ن ــد و اروپای ــان هن زب
باســتان، اوســتایی، پهلــوی و فارســی دری آغــاز گردیــد. تــا اینکــه دانســتند 
زبان‌هــای ایرانــی و هنــدی بســیار نزدیکــر از زبان‌هــای اروپایــی و هنــدی 
ــری  ــاخه دیگ ــس ش ــد پ ــا از ریشــه واحــدی برخوردارن ــام این‏ه اســت و تم
از ایــن زبــان را زبان‌هــای هنــد و ایرانــی نــام نهادنــد کــه همگــی آنهــا از 
زبــان مــادری بــه نــام زبان»آریــا« سرچشــمه گرفتــه اســت. بــه طــوری کــه 
در نظــر نخســت نمی‌تــوان پــی بــه ریشــه یکســان آنــان بــرد چنانچــه بــرای 
نمونــه بلــوچ بــه آهــن می‌گویــد »آسِــن« و کردســتانی آنــرا »آسِــن« می‌نامــد 
و روســتایی دامغانــی آن را »آهِــن« می‌دانــد و در تلفــظ خراســانی »اهََــن« 
ــوی  ــن« پهل ــن« و »آسِ ــن واژه »سِ ــه ای ــل ریش ــه در اص ــود ک ــه می‌ش گفت
اســت کــه همگــی از ریشــه اوســتایی و فارســی باســتان »ســئین« و »اســنَ« 
برآمده‌انــد. ایــن واژه در سانســکریت نیــز معــادل و مشــابه واژه اوســتایی 
آن اســت کــه در زبــان آلمانــی بــه صــورت »ایسِــن« تلفــظ می‌گــردد. و بــه 

ــد.  ــرن« می‌گوین ــی »آی انگلیس

یــا بــرای مثــال فرانســوی می‌گویــد: »تــو ـ اِ ـ مــون ـ پِــر«، خراســانی 
ــتی.  ــن هس ــدر م ــو پ ــی ت ــو« یعن ــر ـ م ــو ـ ای ـ پیَ ــد« ت می‌گوی

ــی مــادر  ــل می‌گوید»مــی ـ مــار« یعن ــژا گی ــر« و ن ــژاد گل می‌گوید»مامِ ن
مــن. 

یــا اصفهانــی می‌گوید»کــی ـ اسِ« و فرانســوی می‌گوید»كِــس« و ورامینــی 
می‌گوید»کیــه« و ایتالیایــی می‌گویــد» کیــه« یعنــی کیســت. 

انگلیســی می‌گوید»مــای ـ بــرادر«، فرانســوی می‌گویــد »مــون فــرر« 
ــرارِ ـ  ــانی می‌گوید»ب ــرر« و خراس ــی ـ ب ــد »م ــتانی می‌گوی ــی و طبرس گیلان

ــرادر مــن.  مــو« یعنــی ب

ایــن تشــابه و یکســانی تنهــا در واژگان صــادق نیســت بلکــه در فعل‏هــا 
ــا قیــد و صفــت بی‌قاعــده انگلیســی می‌بینیــم کــه ريشــه آن در زبــان  و ی
فارســی یــا پهلــوی یــا اوســتایی اســت. بــه همیــن دلیــل پروفســور هارولــد 

والتــز بیلــی ريیــس انجمــن فقــه الغــه انگلســتان در ایــن بــاره می‌گویــد:

ــان  ــن )زب ــف از چی ــی. در طــی قرن‌هــاي مختل ــد و اروپای »زبان‌هــای هن
ایرانــی در دوره مغــولان حتــي در پکــن هــم بــه وســیله آنــان گفتگــو 
می‌شــد( تــا جزایــر ایرلنــد بــه آنهــا گفتگــو می‌کردنــد. بنابرایــن یــک 
دانشــجوی انگلیســی هــم کــه بخواهــد زبــان مــادری خــود را نیــک تحصیــل 
کنــد. بایــد از کتیبه‌هــای فارســی باســتان اطلاعاتــی بدســت آورد. )میــراث 

ــن ص 287(.  ــد معی ــه محم ــن خاورشــناس، ترجم ــران، نوشــته 13ت ای

ــان  ــرای آمــوزش زب ــان ب ــی کــه امــروز یــک دانشــجوی فارســی زب در حال
ــع  ــی‌رود. در واق ــه م ــای بیگان ــه سراغ زبان‌ه ــود ب ــن خ ــات سرزمی و ادبی

ــا انبوهــی  ــان فارســی ب ــام زب ــه ن ــی اســت ب ــم زبان ــون داری آنچــه کــه اکن
ــان عربــی  از واژه‌هــای نادرســت عربــی آن هــم واژه‌هایــی کــه نــه در زب

ــان فارســی.  ــه در زب ــد ن ــی دارن معنای

واژه‌هــای عربــی در زبــان فارســی بــه شــیوه »کاپیتولاســیون« عمــل 
ــرد،  ــار )مف ــی در رفت ــد ول ــه سر می‏برن ــی ب ــور فارس ــا درکش ــد، آنه می‌کنن
جمــع، اســم افــزار، مذکــر، مونــث، صفــت نســبی، صفــت مشــبهه، فاعــل، 
مفعــول، مبالغــه شــدن، اشــتقاق و بســیاری دیگــر( از آییــن کشــور عربــی 
پیــروی می‌کننــد و ســازمان آوایــی و دســتوری زبــان مــا را در هــم می‌ریزنــد 

ــد. ــار می‌آورن ــکن ب ــون ش ــوا و قان ــه ه ــج، سرب و واژگان آن را گي

 زبــان عربــی زبانــی اشــتقاقی اســت و فارســی پیونــدی. از ایــن رو، 
واژه‌هــای ایــن دو زبــان نمی‌تواننــد در کنــار هــم قــرار گیرنــد و همــکاری 
کننــد در واقــع ســخن نــه بــر سر زشــتی زبــان عربــی اســت، نــه زیبایــی زبان 
فارســی. ســخن بــر سر جــوش نخوردنــی بــودن ایــن دو بــا یکدیگــر اســت. و 
اگــر ایــن حقیقــت مهــم راهــم بيافزاييــم کــه زبــان و اندیشــه پشــت و روی 
یــک ســکه‌اند و هــر دو پیشرفــت دهنــده دانــش و منــش انســان هســتند.  
ــل  ــه تکام ــدازه ب ــه ان ــا چ ــز ت ــن نی ــخن گف ــه س ــد ک ــد ش ــته خواه دانس
ــاند.  ــاری می‌رس ــری ی ــگ ب ــش و فرهن ــد آن خــرد، دان اندیشــه و در پیام
ــان  ــر زب ــه ب ــدن عرص ــگ ش ــی و تن ــای عرب ــور واژه‌ه ــه حض ــال آن ک ح
فارســی از گزنــد مزاحمــت آنهــا مربــوط بــه یــک یــا دو رشــته دانــش و ادب 
نیســت. از دانش‌هــای انســانی گرفتــه تــا نام‌هــا و فرمول‌هــای ریاضــی کــه 
نوآمــوزان و دانــش آمــوزان بایــد بــدون دریافتــی از آنهــا، رنجــی فــراوان را 
بــه جــان بخرنــد تــا بــه زور بــر زبــان آورنــد و ندانســته از برکننــد، از بحــر 
هــزج مســدس اخــرب مقبــوض محــذوف، تــا مثلث‌هــای متســاوی الاضــاع، 
ــا  ــت ب ــاوی اس ــاحت آن مس ــه مس ــی ک ــا بیض ــه ت ــه و ذوالزنق ــم الزاوی قائ
ــی، از  حاصــل ضرب نصــف قطــر اقــر در نصــف قطــر اطــول در عــدد پ
اصطلاح‌هــای حقوقــی بــه ویــژه واژه‌هــای دایــر در میــان دادگســری‏چیان 
و معامــات قطعــی کــه بــا »اســقاط کافــه‏ي خیــارات و غبونــات مــن جمیــع 
الجهــات از طرفیــن« انجــام می‌شــود تــا خســوف  کســوف کــه انســان صــد 
بــار از بــر می‌کنــد و سرانجــام نمی‌دانــد کــه کــدام مــاه گرفــت بــود و کــدام 

خورشــید گرفــت.

ــا  ــه ج ــا ب ــرای م ــی ب ــای عرب ــوده وار واژه‌ه ــازش ت ــذر ت ــه از رهگ  آنچ
مانــده هــان چیــزی اســت کــه روانشــاد فردوســی پیــش بینــی کــرده بــود:

ز دهقان و از ترک و از تاریان 

                 نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

                 سخن‌ها به کردار بازی بود

ایــن گنــج بــزرگ زبــان ایرانــی کــه زیباتریــن، شــاعرانه تریــن، عارفانه‌تریــن 
اندیشــه‌ها و عواطــف بــری را کــه در حکیمانه‌تریــن جمله‌هــا و واژه‌هــا 
بــه جهــان پیشــکش شــده اســت )بــه طــوری کــه بــه غیــر از کتــاب مقــدس 
ــام  ــات خی ــژه رباعی ــان وی ــاب در جه ــاپ کت ــراژ چ ــن تی ــل بالاتری و انجی
اســت.( را دریابیــم و بــا آن زندگــی کنیــم و ایــن کار ممکــن نیســت مگــر 
آنکــه زبــان پهلــوی را بیاموزیــم و بــه جــای واژه‌هــای بیگانــه و بیمارگونــه‏ي  
کبیــر، عظیــم، رابطــه، قطــع کــردن، مومــن  از واژه‌هــای زیباتــر و روشــنترِ 
بــزرگ، ســرگ، پیونــد، بریــدن، پارســا اســتفاده کنیــم. همانگونــه کــه زمانــی 
ــا واژه  ــه واژه »کالبدگشــایی« داد و ی ــت« جــای خــود را ب ــح می واژه »فت
ــز،  ــردا نی ــه شــد. و ف ــه‏کار گرفت ــه«  ب ــارک الل ــه جــای واژه »ب ــن« ب »آفری
بی‌گــان ایرانیــان میــان رودان  یــا »میــانِ دو رود« را از بیــن النهریــن 

خوشــر خواهنــد داشــت.  
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ــم  ــخن نمی‌کنی ــچ س ــود هی ــپاریم، و خ ــکوت« می‌س ــرن س ــه‌اش »دو ق  جاودان
ــر(: ــش م. ایران‌مه ــه کوش ــه - ب )برگرفت

ــران شــمرد. نهضــت ایشــان  ــوان آغــاز رســتاخیز ای خــروج ســیاه‌جامگان را می‌ت
از خشــم بــه عربــان مایــه می‌گرفــت و بیگــان نفــرت از ســتمکاران عــرب، 
ــلم را  ــی ابومس ــام، وقت ــم ام ــد ابراهی ــود. گوین ــوی ب ــببی ق ــت س ــن نهض در ای
ــازی ســخن  ــه ت ــس را ب ــه در آنجــا هــر ک ــدو نوشــت ک ــتاد، ب ــه خراســان فرس ب
ــرک  ــه مح ــت ک ــخن پیداس ــن س ــد( از ای ــن ابی‌الحدی ــش ... . )اب ــد، بکُ می‌گوی
عمــده‌ی ســیاه - جامــگان، دشــمنی بــا ســتمکاران عــرب بــوده و ایشــان از تاییــد 
ــان غــرض دیگــری نداشــته‌اند و گــان نمــی‌رود  عباســیان، جــز برانداخــن مروانی

ــت. ــی می‌گذاش ــاس را باق ــی‌ عب ــت بن ــد، دول ــته نمی‌ش ــلم کش ــر ابومس ــه اگ ک

ــات  ــال روای ــا از خ ــد، ام ــا برنمی‌آی ــتی از تاریخ‌‌ه ــه درس ــلم، ب ــدف ابومس ه
پیداســت کــه ایرانــی بــوده. نامــش را بهــزادان و پــدرش را ونــداد هرمــزد گفته‌‌انــد. 
زادگاه او را نیــز برخــی مــرو و بعضــی اصفهــان و جاهــای دیگــر آورده‌انــد. علاقــه 
بــه ایــران و آییــن قدیــم آن، بــه گونــه‌ای از کــردار و گفتــار او برمی‌آیــد کــه هــر 
ــوه می‌دهــد. اعــراب و عباســیان هــم،  ــاره‌ی او را سســت جل ــدار دیگــری درب پن
در آن زمــان وی را از مَوالــی )غیرعــرب( می‌شــمرده‌اند. در هــر حــال، شــکی 
نیســت کــه ابومســلم، ایرانــی بــوده و بــه آییــن دیریــن کشــورش علاقــه‌‌ای تمــام 
می‌ورزیــده اســت. در نتیجــه‌ی ظهــور ابومســلم و روی کار آمــدن عباســیان، 
جشــن‌های ایرانــی از نــو رونــق یافتنــد. از داســتان بــه افریــد در آثارالباقیــه هــم 
پیداســت کــه در حفــظ آییــن زرتشــت، لااقــل بــه قــدر مســلمانی می‌کوشــیده. 
در تاریــخ ایــن قــدر هســت کــه هــم در شــیعی بودنــش جــای شــک اســت و هــم 
ــه، شــکوه  ــه در آن مُشــتی فرومای ــش. او شــوریدگی روزگاری را ک در ســنی بودن
ــت. در  ــورده اس ــغ می‌خ ــده و دری ــم می‌دی ــه چش ــد، ب ــه بوده‌ان ــان یافت خدای
چنیــن روزگاری بــود کــه ابومســلم، فرصــت نهضــت یافــت. در ســال۱۲۴ قمــری، 
نقبــای آل‌عبــاس کــه از خراســان بــه کوفــه آمــده بودنــد و آهنــگ مکــه داشــتند، 
او را در زنــدان دیدنــد و از زنــدان رهایــی یافــت. نوشــته‌‌اند کــه در ایــن هنــگام 

نــوزده ســال بیشــر نداشــت.

ابومســلم در خراســان، نخســت دســت ســلیمان بــن کثیــر و یارانــش را کــه رقیــب 
او بودنــد، کوتــاه ســاخت و ســپس بــه نــر دعــوت پرداخــت. در انــدک زمــان، 
از مــرو و بخــارا و ســمرقند و کَــش و نخَشــب و چغانیــان و خَتــان و مَــرورود و 
طالقــان، تــا هــرات و پوشــنک و سیســتان، همــه‌ی زجردیــدگان و همــه‌ی فریــب‌ 
خــوردگان از عــرب، ایــن دعــوت ابومســلم را بــا آن روح گســتاخ نســتوه، بــه جــان 
پذیرفتنــد و در زیــر لــوای او گــرد آمدنــد. قــدرت و عظمــت او در خراســان انــدازه 
نداشــت. بــدان هنــگام، در میــان عربــان ســتیزه بــه شــدت در گرفتــه بــود. در ایــن 
میــان، ابومســلم فرصــت نگــه داشــت و کار خــروج خویــش را ســاز کــرد. تدبیــر و 
ذکاوت ابومســلم مانــع از آن گشــت کــه میــان اعــراب توافــق نظــر حاصــل آیــد. 
ــود،  ــاخته ب ــرای خــود س ــه ابومســلم ب ــی ک ــند در نســب‌نامه‌ی مجعول می‌نویس
خویشــن را از خانــدان عباســی می‌خوانــد. و یکــی از گناهانــی کــه منصــور بــرای 

قتــل ابومســلم بهانــه کــرد، همیــن نســب‌ نامــه بــود. شــاید ابومســلم ایــن نســب‌ 
ــد، راه رســیدن بــه خلافــت،  ــه دســت آی ــا اگــر فرصتــی ب ــود ت نامــه را ســاخته ب
ــت  ــاره‌ی حکوم ــاء دوب ــرب و احی ــام از ع ــرای انتق ــد؛ و ب ــرای او مســدود نباش ب
ــه  ــت ب ــام خلاف ــه ن ــت را ب ــه نخســت حکوم ــده اســت ک ــر آن می‌دی ــران، به ای
دســت آوَردَ. در زمســتان ســال۱۲۹ قمــری، وی دعــوت خویــش آشــکار کــرد و تمــام 
دشــمنان بنی‌امیــه بــدو پیوســتند. در ایــن میــان، بیــش از همــه مَوالــی )ایرانیــانِ 
دربنــد اعــراب( بــه نهضــت ابومســلم علاقــه نشــان دادنــد. ســپاه او چوبدســتی 
ــا نســبتی کــه در  ســیاه بــه دســت گرفتــه بودنــد کــه خرفســرگن مجوســان را، ب

دفــع گزنــد عربــان داشــت، بــه خاطــر مــی‌آورد. )اخبارالطــوال(

ــپاه  ــار از س ــروان ح ــت م ــه شکس ــی ب ــه منته ــل(، ک ــه‌ی زاب )در موص واقع
خراســان گشــت، بــه حکومــت بنــی‌ امیــه پایــان داد؛ و آوردگاه زاب در ســال 132 
ــروزی  ــان یــک قــرن، پی ــز در پای ــان، کــه نی ــا شــاهد ســقوط اموی ــه تنه قمــری ن
ایرانیــان را بــر عــرب بــه نظــاره نشســت. ابومســلم بــه خراســان رفــت، زیــرا علاقــه 
ــد  ــی می‌دان ــه کس ــت. چ ــه می‌داش ــان نگ ــاکان، وی را در خراس ــن نی ــه سرزمی ب
کــه دریــن مــدت، او چــه اندیشــه‌ها در سر می‌پــرورد و زمینــه‌ی چــه کارهایــی 

بهزادان پسر وَنداد هُرمُزد، مایه‌ی سربلندی همه‌ی ایرانیان

درین باره، رشته‌ی سخن را به خامه‌ی زرّین استاد فرزانه زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در شاهکار
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ــب  ــواره مراق ــی، هم ــفاح عباس ــرادر س ــور ب ــر منص ــی‌آورد؟ ابوجعف ــم م را فراه
ــه  ــی ک ــرور و آزادگ ــا آن غ ــز ب ــگان نی ــیاه جام ــود. سردار س ــلم ب ــوال ابومس اح
داشــت، بــه ایــن بــرادر مــوذی خلیفــه اعتنایــی نمی‌کــرد. می‌نویســند منصــور در 
داســتان ســلیمان بــن کثیــر، کینــه‌ی ابومســلم انــدر دل گرفــت و بــه ســفاح گفــت، 
ایــن مــرد بدیــن دســتگاه و فرمــان، اگــر چنانــک خواهــد، ایــن کار از مــا بگردانــد 

ــخ( ــرد ... . )مجمل‌التواری ــو اســتقامت نگی ــا ابومســلم را نکشــی، کار ت ... ت

ــه بــن علــی بــه دعــوی برخاســت. منصــور ناچــار  ــرد و عــم او عبدالل ســفاح مُ
در ایــن بــاب از ابومســلم مــدد خواســت. ابومســلم بهانــه مــی‌آورد و می‌کوشــید 
ــورد،  ــن م ــا دری ــرود. آی ــان ب ــه خراس ــد و ب ــار بکش ــاف کن ــن اخت ــود را از ای خ

اندیشــه‌ی  ابومســلم 
را  خراســان  اســتقلال 
داشــته اســت؟ آیــا او نیــز 
می‌خواســته در خراســان 
ایجــاد  تــازه‌ای  خلافــت 
ــید  ــور می‌ترس ــد؟ منص کن
شــکوه  و  قــدرت  کــه 
ابومســلم در خراســان، کار 
خلافــت او را بــی‌ رونــق 
ــه از  ــز ک ــان نی ــد. عرب کن
ــخت  ــه‌ی س ــلم کین ابومس
میــان  دریــن  داشــتند، 
ــه وی  منصــور را نســبت ب
می‌کردنــد.  بدگمان‌تــر 
می‌نویســند کــه منصــور 
روزی مســلم بــن قتیبــه را 

ــه  ــه مــا الهــه الا الل ــو کان فی گفــت، در کار ابومســلم چــه بینــی؟ پاســخ داد، »ل
لفســدتا«، منصــور گفــت ایــن ســخن را در گــوش کســی گفتــی کــه آن را آویــزه‌ی 
گــوش خویــش خواهــد کــرد. )ابن‌خلــکان و اخبارالطــوال( پــس منصــور روزی بــه 
ــی  ــاح‌‌های مخف ــا س ــس را ب ــد ک ــد و چن ــش خوان ــزد خوی ــلم را ن اصرار، ابومس
ــر  ــرار داد کــه چــون مــن دســت ب ــا ایشــان ق ــار مقــام خــود بداشــت و ب در کن
هــم زنــم، شــا بیــرون آییــد و ابومســلم را بکشــید ... پــس منصــور بــه نیرنــگ، 
شمشــیر از دســت سردار بســتد و زیــر مصلــی نهــاد و بــه توبیــخ مشــغول شــد. 
ابومســلم عــذر )بهانــه، نــه پــوزش( می‌خواســت و هــر یــک را وجهــی می‌گفــت. 
در آخــر ... منصــور دســت‌ها بــر هــم زد، آن جماعــت بیــرون جســتند و شمشــیر 
در ابومســلم نهادنــد. )تجارب‌الســلف( بدیــن گونــه بــود فرجــام مــردی کــه بنــی 
ــی کــه خــود آرزو داشــت،  ــد آن دولت ــش از آنکــه بتوان ــه را برانداخــت، و پی امی
بنیــاد نهــد، بــه خیانــت کشــته شــد. در بــاب او آورده‌انــد، مــردی بــود میانــه بــالا، 
گندم‌گــون، زیبــا و شــیرین و پاکیــزه روی، ســیاه‌ چشــم و گشــاده پیشــانی، ریشــی 
ــخن  ــوب س ــازی خ ــی و ت ــه فارس ــد، ب ــوانی بلن ــت و گیس ــو و پرپش ــت نیک داش
ــود،  ــا ب ــا دان ــود، شــعر بســیار می‌دانســت، در کاره ــت. شــیرین‌ ســخن ب می‌گف
ــد  ــش نمی‌گردی ــال خوی ــرد و از ح ــرش نمی‌ک ــد و روی ت ــت نمی‌خندی ــه وق ــز ب ج

)ابن‌خلــکان(  .  ...

ابومســلم چــه در سر داشــت؟ ایــن را از روی اســناد موجــود، بــه درســتی 
ــوده  ــا نب ــر بیج ــور از او، پ ــی منص ــم و نگران ــرا بی ــا ظاه ــت. ام ــوان دانس نمی‌ت
اســت. در هــر حــال، خــروج او را آغــاز رســتاخیز ایــران می‌تــوان شــمرد. ابومســلم 
ــا برانداخــن حکومــت جبــار بنــی‌ امیــه، رویــای برتــری نــژاد عــرب را از پیــش  ب

چشــان خواب‌آلــوده‌ی تازیــان محــو کــرد، و بــرای جلــوه‌ی ذوق و هــوش ایرانــی 
در ســازمان سیاســی و اجتماعــی آن روزگار، راه‌هــای تــازه گشــود. حــال اگــر هــم 
آرزوهــای بلنــد ابومســلم، همگــی برنیامــد، دســتکم قســمتی از آن جامــه‌ی عمــل 
پوشــید. پــس از شکســت مــروان در زاب، خلافــت تــازه‌ای بــه دســت ایرانیــان روی 
کار آمــد کــه در آن، همــه چیــز یــادآور دوران باشــکوه ساســانی بــود. امــا آرزوی 
ــن خلفــای  ــود. در هــر حــال، ای ــر از این‌هــا ب ــاره، ظاهــراً برت ــن ب ابومســلم دری
 Darmesteter,( .ــتند ــازی داش ــون ت ــه خ ــد ک ــانیانی بودن ــداد، ساس ــازه‌ی بغ ت
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ــان گشــت، امــا خاطــره‌ی او ماننــد  ــاری، ابومســلم طعمــه‌ی آز و کینــه‌ی عرب ب
یــادگاری مقــدس، همــواره 
باقــی  ایرانیــان  دل  در 
او،  اندیشــه‌ی  مانــد. 
و  اســتقلال  اندیشــه‌ی 
ــان، اندیشــه‌ی  آزادی ایرانی
آییــن  و  رســوم  احیــاء 
ــروان او را  ــود و پی ــن ب که
هم‌چنــان بــر ضــد تازیــان 
بــه  برمی‌انگیخــت. 
ــن جهــت، نهضت‌‌هــا  همی
بــرای  هایــی  قیــام‌  و 
داد.  رخ  او  خونخواهــی 
ــن نهضــت‌ هــا،  همــه‌ی ای
داشــت  واحــدی  هــدف 
و رهایــی از یــوغ گــران 
ــه  ــه گون ــه هم ــی ک اعراب
پریشــانی را بــر ایرانیــان تحمیــل می‌کــرد، بزرگتریــن محرکــی بــود کــه ایــن ملــت 
ســتمدیده‌ی فریــب‌ خــورده را بــر ضــد ســتمکاران فریبنــده‌ی خویــش، پیرامــون 
سرداران دلیــر خــود گــرد مــی‌آورد. مرکــز ایــن قیام‌هــا خراســان بــود. زیــرا خراســان 
پرورشــگاه پهلوانــان و مهــد افســانه‌های پهلوانــی کهــن بــود، و دلاوران آن هنــوز 
ــون  ــز خ ــورش‌‌ها نی ــن ش ــر ای ــد. در اک ــرده بودن ــاد ن ــته را از ی روزگاران گذش
ــران،  ــردم ای ــه‌ی م ــزد هم ــانی ن ــدار خراس ــن سردار نام ــود. ای ــه ب ــلم بهان ابومس
ــدازه‌ای  ــا ان ــر ت ــن سردار دلی ــان بدی ــتگی ایرانی ــود. دلبس ــتیدنی ب ــی و پرس گرام
بــود کــه مدت‌هــا پــس از او، زنــده‌‌اش می‌پنداشــتند. ایــن مایــه‌ی مهــر و علاقــه، 
ــد. ازیــن  ــد کن ــود کــه همــواره می‌توانســت خلافــت عباســیان را تهدی نیرویــی ب
رو بــود کــه جنبش‌‌هــای شــعوبی ایرانیــان، بــا خاطــره‌ی ایــن سردار رشــید تــوأم 
ــد کــه، ... ابومســلم  ــود. حکایتــی را در قصــه‌ی ابومســلم ذکــر کرده‌‌ان ــده ب گردی
ــه دســت یــک عــرب، دو هــزار  ــان شــدن پــر ســنباد ب بــه جهــت کشــته و بری
مــرد همــراه او و بــرادرش کــرد و گفــت هــر عربــی کــه در آن دیــه هســت، همــه 
ــان راه بیفکننــد. و ایشــان چهارصــد عــرب  را بکشــند و مــردگان ایشــان را در می
را بــه تمــام بکشــتند و بینداختنــد. )زبده‌التواریــخ، نســخه‌ی خطــی( بنابرایــن در 
ــه‌  ــه کین ــال یافــت ک ــن احت ــر ای ــد دیگــری ب ــوان موی ــز می‌ت داســتان ســنباد نی
تــوزی ابومســلم نســبت بــه عــرب و علاقــه‌ی او بــه آییــن و نــژاد ایرانــی، محــرک 
عمــده‌ی وی بــوده اســت. قیــام خونیــن ســنباد بــه خونخواهــی ابومســلم، آتــش 
بیــداد خلفــا را قرن‌هــا می‌ســوخت. ســوزانی گشــت و زبانه‌‌هــای آن، کاخ 
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تپــه باســتانی حســنلو در 50 کیلومــری جنــوب غــرب دریاچــه ارومیــه و 
ــدی  ــه تپه‌هــای باســتانی چن ــن منطق ــع اســت،  در ای دشــت ســلدوز واق
ماننــد تپــه حاجــی فیــروز، دالمــا و پیزدلــی  وجــود دارد، کــه قدیمی‌تریــن 
آثــار انســانی را از حــدود هــزاره هفتــم پیــش از میــاد بــه خــود اختصــاص 
ــان  ــتان شناس ــط باس ــار توس ــن ب ــنلو اولی ــتانی حس ــه باس ــت. تپ داده اس
ایرانــی حفــاری شــد و اشــیا ارزشــمندی از جملــه ســفال‌ها، ظــروف 
فلــزی، قوری‌هــای مفرغــی، خنجــر و سرگــرز و...بــه دســت آمــد. در 
ــه کاوش  ــی از دانشــگاه پنســیلوانیا ب ســال 1335 هیئــت حفــاری آمریکای
ــاری  ــه ســولدوز را حف ــه حســنلو و منطق پرداخــت و حــدود 20 ســال تپ
ــم ق.م.  ــزاره شش ــی از ه ــار فرهنگ ــدت آث ــن م ــرد.و در ای ــش ک و پژوه
ــای  ــی از دوره‌ه ــان یک ــد. در می ــف ش ــه کش ــی را در تپ ــا دوره ایلخان ت
فرهنگــی مهــم تپــه حســنلو کــه آثــار ارزشــمندی چــون جــام زریــن 
معــروف حســنلو و جــام ســیمین زرکــوب بــه دســت آمــده بــه ســده 9 - 

ــق دارد. ــاد تعل ــش از می 8 پی

در ايــن دوره در بقايــاي معــاري بــه جــاي مانــده شــواهدي از يــك آتــش 
ــر تهاجــم دشــمنان  ــر اث ــالا ب ــه احت ــزرگ مشــاهده مي‌شــود ك ســوزي ب
اتفــاق افتــاده و منجــر بــه تــرك موقــت ســاكنان تپــه شــده اســت. جــام 
حســنلو در يــي از تالارهايــي كــه بــر اثــر آتــش ســوزي ويــران شــده بــود، 
در حــالي كشــف شــد كــه ســه اســكلت انســاني در اطــراف آن قــرار داشــت 
ــان  ــالار در زم ــردن جــام را از ت ــرون ب ــه قصــد ب ــوان حــدس زد ك و مي‌ت
آتــش ســوزي داشــته‌اند كــه ســقف فــرو ريختــه و هــر ســه نفــر همــراه 

ــد.  ــر آوار مانده‌ان جــام در زي

ــي قســمت‌هاي  ــرد در تمام ــر كارب ــا نقش‌هــاي پ ــن حســنلو ب  جــام زري
ــن  ــاي اي ــد، نقش‌ه ــي كن ــت م ــاطيري را رواي ــتاني اس ــالا داس ــه احت بدن
جــام در دو رديــف  و گاهــي در ســه رديــف كار شــده و فاقــد يــك تركيــب 
ــن جــام بيشــر در موضــوع هــاي اســاطيري  ــت اي منظــم هســتند، جذابي
ــف ســه  ــن ردي ــات نقش‌هــاي آن اســت .در بالاتري ــودن جزئي ــر كار ب و پ

تاريخ هنر  در  ايران
رد پاي هنر هشت هزار ساله در تپه حسنلو

راييكا خورشيديان
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ــا  ــا ب ــا از ارابه‌ه ــد، دو ت ــرار دارن ــه ق ــك اراب ــر ي ــوار ب ــك س ــر ي ــزد ه اي
اســب و يــي از آنهــا بــا گاو نــر كشــيده مي‌شــود، در برابــر ســومين ايــزد 
ــاني  ــك قرب ــا او ي ــد در دســت دارد، گوي ــي بلن ــه جام ــي ايســتاده ك كاهن
ــت سر  ــرد در پش ــيله دو م ــه وس ــه ب ــد ك ــه مي‌كن ــفنداني را هدي از گوس
وي آورده شــده‌اند. ســه ايــزد احتــالا عبارتنــد از ايــزد هــوا كــه معمــولا 
بــا گاو نــري كــه ارابــه او را مي‌كشــد همــراه اســت، ايــزد زمــن كــه كلاه 
ــدار  ــره خورشــيد بال ــا داي ــه ب ــزد خورشــيد ك ــه سر دارد و اي شــاخداري ب
ــك  ــن ي ــردي ب ــه ن ــوا صحن ــداي ه ــاي خ ــر پ ــت. زي ــخيص اس ــل تش قاب
پهلــوان كــه ســپرهاي كوچــي در دســت دارد و يــك موجــود  نيمــه انســان 
ــه شــكل  ــه ايــن كــوه ب ــان دارد. دنبال كــه در كوهــي محــاط اســت، جري
ــام  ــه روي ج ــري ك ــاي ديگ ــت.  نقش‌ه ــده اس ــه سر در آم ــي  س ا‍‍ژدهاي
آمــده هــر كــدام موضوعــي جداگانــه از يــك داســتان اســطوره‌اي را نقــل 
ــه از دهــان  گاو جــاري اســت  ــر آب ك ــك نه ــا ي ــه ب ــن صحن ــد. اي مي‌كن
ــش  ــف نق ــك ردي ــام ي ــالاي ج ــود. ب ــي ش ــوط م ــي مرب ــه بالاي ــه صحن ب
ــرار دارد و در كــف  ــوار برجســته ق ــف ان ــك ردي ــن ي زنجــره‌اي و در پاي
ظــرف نيــز دايــره‌اي بــا نقــش حصــري و چهــار قــوچ در چهــار طــرف آن 

حــك شــده اســت.

ــزار  ــی 3 ه ــا قدمت ــال 1958 ب ــنلو در س ــن حس ــام زری ــدن ج ــدا ش پی
ســاله اطلاعــات گســرده‌ای را در خصــوص رقابت‌هــای المپیــک در اختیــار 

تیــر و کــان، مشــتزنی،  قــرار داد. صحنه‌هــای ورزشــی  کارشناســان 
ــام  ــن ج ــه ای ــر بدن ــته ب ــور برجس ــه ط ــی ب ــه ‌ران ــوگان و اراب ــتی‌، چ کش
ــان  ــش از آنکــه در یون ــی پی ــه نشــان می‌دهــد ورزش خیل حــک شــده ک
ــام المپیــک برگــزار شــود در آذربایجــان بــه صــورت گســرده برگــزار  ــا ن ب

می‌شــده اســت.

جــام ســه هــزار ســال اســت کــه زنــده مانــده، البتــه ماننــد قبــل مــدور 
ــده‌اش  ــرد نجــات دهن ــدن م ــر ب ــه قرن‌هــا زي ــي ك ــرا از آنجاي نيســت زي
مانــده بــوده اســت. مــرد مــرده بــود، امــا ســال‌ها از جــام نگهــداري کــرد 
ــت  ــه  دس ــرد ب ــوش  آن م ــا در آغ ــس قرن‌ه ــنلو از پ ــن حس ــام زري و ج

مــا رســيده اســت.
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سخنی از حافظ

بخش هفتم

ای فروغ ماه حُسن از روی رَخشانِ شما

دسته‌یی گُل  رُخَت  از  بفِرِست  همراه  صبا  با 

جَم بزَمِ  ساقیانِ  ای  مُراد  و  باد  عُمرِتان 

آمده لب  بر  جانِ  دارد  تو  دیدارِ  عَزم 

کس به دورِ نرَگسَت طُرفی نبََست از عافیت

شما زِنخَدانِ  چاهِ  از  خوبی  روی  آبِ 

شما بسُتان  خاکِ  از  بشنویم  بویی  که  بو 

شما دورانِ  به  می  پرُ  نشد  مان  جامِ  گرچه 

شما فرمانِ  چیست  برَآید  یا  بازگردد 

بهِ که نفَروشَند مَسوری به مَستانِ شما

ــان،  ــان: درخش ــی، رَخش ــن: زیبای ــنایی، حُس ــروغ: روش ف
ــت  ــرده اس ــبیه ک ــان تش ــید تاب ــه خورش ــار را ب ــره‌ی ی ــان‌، چه تاب
ــوب(  ــره‌ی محب ــود را از آن )چه ــنایی خ ــی و روش ــاه زیبای ــه م ک
ــراوت و  ــت و ط ــی لطاف ــروی زیبای ــی: آب ــرد. آب روی خوب می‌گی
ــا طــراوت  ــه چهــره‌ای لطیــف  ب ــی را ب ــا، زیبای شــادابی چهــرۀ زیب
ــی  ــرو آب ــادابی آن در گ ــه ش ــرده ک ــبیه ک ــرگ گُل تش ــون ب همچ
ــه  ــدان: چان ــد. زَنخَ ــوب می‌نوش ــدانِ محب ــاهِ زَنخَ ــه از چ اســت ک

ــوب. ــۀ محب ــیِ چان ــا فرورفتگ ــودی ی ــدان: گ ــاهِ زَنخَ چ

ــار  ــه در انتظ ــی ک ــد: )جان ــا برَآی ــردد ی ــد. بازگ ــزم: قص  عَ
ــد؛  ــرون آی ــا بی ــردد ی ــن بازگ ــه ت ــب رســیده( ب ــه ل ــدار شــما ب دی
ــد  ــده بمان ــره زن ــه بالاخ ــد ک ــف می‌کن ــب تکلی ــوب کس از محب
)امــکانِ دیــدار هســت( یــا )امــکانِ دیــدار نیســت(؟ معنــای بیــت: 
ــته از  ــاب گش ــوب بی‌ت ــدار رخ محب ــرای دی ــظ ب ــق حاف ــان عاش ج
ــی  ــن جــان عاشــق نمی‌کن ــه ای ــوب می‌پرســد چــرا رحمــی ب محب
آیــا دیــدارت حاصــل می‌شــود در غیــر ایــن صــورت جــان و زندگــی 

چــه ارزشــی دارد.

صبــا: بــاد خنــک و لطیفــی کــه از جانــب شــمال شــرقی 
ــوق را  ــق و معش ــان عاش ــک می ــشِ پی ــعر نق ــا در ش ــی‌وزد. صب م
ــاغ  ــتان: بوســتان، ب ــد آن کــه بسُ ــه امی ــه: ب ــد. بوک ــازی می‌کن ب
ــت دســته  ــام رســانت از چهــره‌ی زیبای ــت: توســط پی ــای بی معن
گلــی بفرســت، شــاید عطــر تــن تــو کــه گلســتان ایــن آفرینــش را 

ــم. حــس کن

ــرآورده  ــان ب ــاد و آرزویت ــان دراز ب ــراد: عمرت ــاد مُ ــان ب عمرت
ــید از  ــران، جمش ــیِ ای ــای مل ــتان ه ــید؛ در داس ــم: جمش ــاد. جَ ب
ــنِ  ــزدا دی ــد اهورام پادشــاهان سلســله ی پیشــدادی اســت. گفته‌ان
خــود را نخســت بــه او ســپرده. جشــنِ نــوروز بــه گفتــه ی شــاهنامه 
ــزد  ــاه ی ــی ش ــاه یحی ــم، ش ــراد از جَ ــا مُ ــت. در اینج ــومِ اوس از رس

اســت. 
ــار از  ــه سرش ــزدا ک ــی اهورام ــقان حقیق ــت: ای عاش ــای بی معن
ــر  ــش پ ــما دل ــون ش ــظ همچ ــه حاف ــد ک ــر چن ــتید ه ــق هس عش
ــد  ــی و امی ــر طولان ــت.آرزوی عم ــده اس ــا نش ــق یکت ــق خال از عش

ــان را دارد.  ــدن آرزویت ــرآورده ش ب

ــوا،  ــتوری: تق ــد. مَس ــای )مَســتوری( نکنن ــد، ادع مَســتوری( نکنن
ــوب(  ــما )= محب ــتِ ش ــمِ مَس ــما: دو چش ــتانِ ش ــایی. مَس پارس
معنــای بیــت: در دورانــی کــه نرگــسِ چشــمِ مَســتِ تــو شــکفته 
اســت و دلربایــی می‌کنــد، یــا در اثــرِ گــردشِ چشــمِ خُمــارِ تــو، یــا 
ــد، کســی از صــاح  ــو دل می‌ربای در محیطــی کــه چشــمِ مَســتِ ت
ــای  ــمِ زیب ــرا چش ــد، زی ــد نمی‌مان ــتگاری بهره‌من ــامت و رس و س
ــر اســت  ــس بهت ــد، پ ــه دَر می‌کن ــو همــه را از راه ب ــبِ ت زاهــد فری
ــو تظاهــر  ــرِ دو چشــم مَســتِ ت ــدان در براب کــه ایــن زاهــدان و عاب
ــد، در  ــی بردارن ــت از زهدفروش ــد و دس ــایی نکنن ــوا و پارس ــه تق ب
دوران شــکفتگی نرگــس تــو، یــا در اثــرِ گــردشِ چشــمِ مَســتِ تــو 
ــد  ــه دل باخته‌ان ــو هم ــارِ ت ــمِ خُم ــرد چش ــط و گرداگ ــا در محی ی
ــر  ــایش ب ــر آس ــد س ــد و نمی‌توانن ــت داده‌ان ــرار از دس و آرام و ق
بالیــن بگذارنــد و بــه خــوابِ خــوش فــرو رونــد، پــس بهتــر اســت 
ــت:  ــای بی ــاً معن ــد، حتم ــر: لاب ــی( مگ ــای قبل ــد معن ــه... )مانن ک
چهــرۀ محبــوب را آن قــدر لطیــف و شــادابر تـَـر و تــازه و بــا طــراوت 
ــارد، و شــاعر از ایــن چشــمۀ  ــگار لطافــت از آن می‌ب دانســته کــه ان
ــه  ــن دارد ک ــد و یقی ــرۀ خــود می‌زن ــر چشــم و چه ــی ب ــت آب لطاف
بــه ایــن ترتیــب بخــتِ خــواب آلــوده‌اش بیــدار خواهــد شــد و طالــعِ 
نامســاعدِ او مســاعد خواهــد شــد. می‌تــوان »روی رَخشــان« را 
ــی  ــن صــورت آب ــه از خورشــید گرفــت، در ای ــدِ بیــتِ اول کنای مانن
ــود. ــد از »چشــمۀ خورشــید« خواهــد ب ــر دیــده می‌زن کــه شــاعر ب

ــارِ  ــمِ خُم ــردشِ چش ــا گ ــردش و در اینج دور: دوران، روزگار، گ
ــوب؛  ــم محب ــه از چش ــس: کنای ــراف نرگ ــون، اط ــوب پیرام محب
نرگــسِ معشــوق را معمــولاً بیمــار یــا مَســت ـ یعنــی خُمــار ـ وصــف 
ــرد.  ــرار می‌گی ــت ق ــا عافی ــل ب ــت در تقاب ــن جه ــد و از ای کرده‌ان
طَــرف بسَــتَن: »طَــرف« بــه معنــای »چشــم« اســت و بســتنِ آن 
یعنــی بــه خــواب رفتــن، پــس »طرفــی نبََســت از عافیــت« یعنــی 
ــودگی  ــوشِ آس ــوابِ خ ــه خ ــت و ب ــم نگذاش ــر ه ــت ب ــمِ عافی چش
ــت از  ــی نبَس ــس »طَرف ــدن، پ ــوردار ش ــردن، برخ ــره ب ــت؛ به نرِف
ــت:  ــد. عافی ــوردار نش ــد و برخ ــت بهره‌من ــی از عافی ــت« یعن عافی
ســامت، صَــاح، پرهیــزگاری، رســتگاری، آســایش، آســودگی. بــه 
ــه  ــر )ب ــند، تظاه ــه رُخ نکش ــند: ب ــه. نفَروش ــر اســت ک ــه: بهت ک
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ــذری،  ــا می‌گ ــارِ م ــی از کن ــت: وقت ــای بی ــی، معن ــان: قربان قرب
دامــت را جمــع کــن تــا بــه خــاک و خــون آلــوده نشــود، زیــرا در 
ایــن راه ـ گــذرگاه شــما ـ بســیار کســان ماننــدِ مــا جــانِ خــود را 
ــما  ــیِ ش ــد و قربان ــون غلتیده‌ان ــاک و خ ــد و در خ ــت داده‌ان از دس
ــد  ــان داده‌ان ــو ج ــراوان در راهِ ت ــقانِ ف ــر عاش ــه اگ ــده‌اند. خلاص ش
ــوده  ــا آل ــونِ آنه ــه خ ــت ب ــه دامن ــاش ک ــب ب ــرَت، مواظ ــدای سَ ف

نشــود.

ــا؛ در اینجــا  ــگِ ســرخ روشــن و زیب ــه رن ــل: ســنگِ قیمتــی ب لعَ
ــیار  ــکَرریز، بس ــکَربار، شِ ــان: شِ ــکَر افَش ــوق. شِ ــبِ معش ــه از ل کنای
شــیرین؛ صفــتِ شــیرین بــرای لعَــل لــب یــا بــه اعتبــارِ خــودِ لــب 
ــای بیــت: دعــای  ــارِ ســخنانِ شــیرینِ آن. معن ــه اعتب ــا ب اســت و ی
ــه جــانِ معشــوق  ــه ب ــه اســت، زیــرا در واقــع ن حافــظ بســیار رندان
کــه بــرای خــود دعــا کــرده اســت )می‌خواهــد لــبِ شــیرینِ معشــوق 
نصیــبِ او شــود( و زیرکانــه از معشــوق می‌خواهــد تــا آمیــن بگویــد.

کــی دَهَــد دســت: کــی دســت مــی دهــد، چــه وقــت بــه دســت 
می‌آیــد و حاصــل می‌شــود، غَــرض: مقصــود، مُــراد، آرزو. هَمدســتان: 
هــم آهنــگ، هــم نغمــه، موافــق، ســازگار، خاطــرِ مَجمــوع: خاطــرِ 
ــرآورده خواهــد شــد  ــی ب ــن آرزو کِ ــا ای ــای بیــت: خدای جمــع. معن
کــه خاطــرِ جمــعِ مــا بــا زلــفِ پریشــانِ شــما هــم آهنــگ و ســازگار 
ــا هــم آشــتی کننــد. بــه عبــارت دیگــر زلــف  شــود ایــن دو ضــد ب
پریشــان خشــم و بی‌اعتنایــی کــی از بیــن مــی‌رود و خاطــر حافــظ 

آرام می‌شــود.

حَــق ناشناســان: نمــک نشناســان، ناسپاســان. چــوگان: چوبــی بــا 
دســته‌ی راســت و باریــک و سَــرِ کــج کــه بــا آن در چــوگان بــازی 
ــاد  گــوی را می‌زننــد؛ می‌گویــد سَــرِ حــق ناشناســان از تــن جــدا ب
و همچــون گــوی در خَــمِ چــوگانِ شــما بــاد، بــه عبــارتِ دیگــر دعــا 
می‌کنــد کــه ســاکنانِ شــهر یــزد ـ و از جملــه شــاه ـ بــر دشــمنان 

و بدخواهــانِ خــود پیــروز باشــند.

کی دهد دست این غَرض یارب که هَمدستان شوند

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگُذری

بگو آمینی  بشنو  دُعایی  حافظ  کند  می 

بگو ما  از  یزد  شهرِ  ساکنانِ  با  صبا  ای 

شما پرَیشانِ  زلفِ  ما  مجموع  خاطرِ 

شما قربانِ  بسیارَند  کُشته  رَه  کَندرین 

شما افشان  شِکر  لعلِ  باد  ما  روزی 

شما چوگانِ  گویِ  ناشناسان  حَق  سَرِ  کی 

آگاه کنید را  خَرابی می کند دلدار  دل 

زینهار ای دوستان جانِ من و جانِ شما
خرابــی مــی کنــد: مَســتِ مَســت و از خــود بــی خــود شــده اســت 
ــه  ــد. آگ ــاش کن ــدار را ف ــقِ دل ــرارِ عش ــه اس ــی رود ک ــم آن م و بی
ــه کار از کار  ــش از آن ک ــا پی ــد )ت ــر کنی ــد، خب ــد: آگاه کنی کنی
ــیِ دل چاره‌یــی بیندیشــید(. زینهــار: )در مقــام  ــرای خراب بگــذرد، ب
ــه  تحدَیــر( آگاه باخبــر باشــید! جــانِ مــن و جــانِ شــما: جانــم را ب
ــدِ جــانِ خــود مواظبــت کنیــد. دســتِ شــما می‌ســپارم، از آن مانن

گرچه دوریم از بساطِ قُرب هِمت دور نیست

شما ثنَاخوانِ  و  شماییم  شاهِ  بندۀ 

ــس و محضــرِ شــاه.  ــه از مجل ــرب: کنای ــرب: نزدیکــی بســاطِ قُ قُ
ــت:  ــای بی ــی ثنَاخــوان: ستایشــگر معن هِمــت: خواســت توجــه قلب
ــد  ــار شــما عاشــقان حقیقــت نیســتیم و جه ــه در کن ــد ک ــر چن ه
و تــاش می‌کنیــم از دســتورات محبــوب اطاعــت کنیــم و بنــده‌ی 

ــی هســتیم و دعاگــوی همــه‌ی شــما هســتیم ــوب ازل محب

هِمَتی را  خدا  اخَتر  بلُند  شَهَنشاهِ  ای 

شما ایوانِ  خاکِ  گردون  همچو  ببوسم  تا 

ــزد  ــر ی ــه ب ــت ک ــی اس ــاه یحی ــاه، ش ــراد از شهنش ــاه: مُ شَهَنش
ــال  ــت و اقب ــتاره‌ی بخَ ــر: س ــرد. اخَت ــلطنت می‌ک ــرافِ آن س و اط
ــدا را:  ــت. خ ــک بخ ــبخت، نی ــد، خوش ــالِ بلن ــر: دارای اقب بلُنداخت
بــه خاطــر خــدا هِمَتــی: هِمَتــی بــده، مَــدَدی کــن. گــردون: فَلَــک، 
آســمان ایــوان: قصــر، کاخ معنــای بیــت: )از دیــدگاه عرفــان( شــاه 
ــه بخــت عالــی و بلنــدی دارد کمکــی  شــاهان یعنــی محبــوب یگان
ــما  ــر ش ــر روی قص ــاک ب ــون خ ــوش همچ ــظ مده ــا حاف ــن ت ک

ــد. ــما را ببوس ــیند و درگاه ش بنش
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ــد از۶  ــرای بازدی ــا ب ــروزه فزان ــه درتوریک ــتی ک ــان زرتش ــی ازجوان گروه
درمهــر موجــود درکالیفرنیــا ثبــت نــام نمــوده بودنــد در روز پنجشــنبه ۳۱ 
آگســت از مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا بازدیــد نمودنــد بــا چــای و شــیرینی 

ــان پذیرایــی شــد. از آن
بــا خرســندی بآگاهــی می‌رســانیم کــه پــروژه بازســازی و نوســازی مرکــز 
ــا  ــا از مــاه ســپتامبر آغــاز و درحــال انجــام می‌باشــد . ب زرتشــتیان کالیفرنی
امیــد بــه ایــن کــه بــا بازســازی مرکــز محیطــی بهــر و زیباتــر بــرای بــا هــم 
بودن‌‌هــای بیشــر فراهــم کنیــم .  بــه همیــن دلیــل مرکــز بــه طــور موقــت 
تعطیــل و تمــام کلاس‌هــای آمــوزش و کلاس‌هــای گــروه هــر در کلاس‌هــای 
ســاختمان بــرادران فرهنگــی و کانکس‌هــای مرکــز برگــزار می‌شــود و تمامــی 
ــز در مکان‌‌هــای  ــازی مرک ــا س ــازی و زیب ــان بازس ــا پای ــز ت برنامه‌هــای مرک
ــا  ــد زیب ــازی و رون ــل بازس ــام مراح ــود. تم ــام می‌ش ــری انج ــب دیگ مناس
ــم و از  ــراک می‌گذاری ــه اش ــا ب ــا ش ــر ب ــق نیوزل ــز را از طری ــازی مرک س
ــود  ــن مســیر بهب ــان در ای ــرای درک و همکاریت ــز ب تمامــی همکیشــان عزی
و بازســازی مرکــز بســیار سپاســگزاریم . بــرای هرگونــه پرسشــی بــه ایمیــل 
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گهنبــار چهــره پیتــه شــهیم گاه بــا همــکاری گــروه گهنبــار مرکــز زرتشــتیان 
کالیفرنیــا از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه ۱۷ ســپتامبر ) اورمــزد و 

ــن برگــزار شــد. ــارک اروای ــی ســاده در پ ــا پذیرای مهرمــاه(  همــراه ب
ــر در  ــم اکت ــده جشــن مهــرگان از ۵ پســین روز شــنبه هفت امســال فرخن

ســازمان زرتشــیان ) پارســیان ( 
)Zoroastrian Association of California (ZAC

همــراه بــا برنامه‌‌هــای فرهنگــی و هــری و بــا باشــندگی شــار زیــادی از 
همکیشــان برگــزار گردیــد.

هفتــم اکتــر روز ســالگرد درگذشــت روانشــاد اربــاب رســتم گیــو گرامــی 
داشــته شــد.

ــتیان  ــز زرتش ــار مرک ــروه گهنب ــکاری گ ــا هم ــگاه  ب ــره ایاسرم ــار چه گهنب
ــپند و  ــر )روز مانترس ــنبه ۱۵ اکت ــداد روز یکش ــاعت ۱۱ بام ــا از س کالیفرنی

ــزار شــد. ــی ســاده برگ ــا پذیرای ــن همــراه ب ــارک اروای ــاه ( در پ ــر م مه
ــار  ــر درکن ــن از ســاعت ۷ پســین روز شــنبه ۲۸ اکت امســال جشــن هالوی
همکیشــان  پارســی و در درمهــر پارســیان همــراه بــا برنامه‌هــا و بازی‌هــای 
گوناگــون و جوایــز بــرای کــودکان و برنامه‌‌هــای سرگــزم کننــده بــرای 

ــا پذیرایــی شــام برگــزار گردیــد. بزرگســالان و ب
گــروه هــر مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کلاس‌هــای آمــوزش موســیقی  تــار ـ 
پیانــو ـ دف و تنبــک را بــه گونــه بودنــی در مرکــز برگــزار می‌نمایــد. بــرای 

آگاهــی بیشــر در مــورد کلاس‌هــا و نامنویســی بــه لینــک  بنگریــد.

www.czc.org/oc-classes

نودادها
مراسم گشایش ساختمان ارباب رستم گیو ـ سن دیگو
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دهشمندان:

آقای اردشیر خسرویانی ۱۰۰۰ دلار.
بانو شهلا مینوچهر ۱۰۱ دلار.

بانو میترا فرودی قاسم آبادی ۱۰۱ دلار.
آقای جمشید سروشیان ۱۰۱ دلار.

 بانــو مهرنازوآقــای پرویــز منوچهــری خریــد یــک دســتگاه تلفــن بــه مبلــغ 
۳۰۰ دلار بــرای دفــر مرکــز.
بانو شیوا کرمانی ۵۰ دلار.

بانو ماندانا کاووسی ۵۰ دلار.
بانو سیمین مهربانی بنامگانه روانشاد مهرناز ملک پور ۳۰۰ دلار.

آقای داریوش ایدون ۲۰۰ دلار.
بانو مهرناز و آقای شاپور گیو ۴۰۰ دلار.

آقای موبدیار رستم ثالث ۵۰ دلار.
آقای حامد ظهیری ۳۱۳ دلار.

بانو شکوفه دهموبد ۳۰۰ دلار. 
آقای شایان مهرشاهی ۷۰۰ دلار.

بانو مهرناز و آقای پرویز منوچهری ۶۶۷ دلار برای ناهار روز یکشنبه.
دهشمند برای ناهار روز یکشنبه ۳۰۰ دلار.

بانو لیندا و آقای بهرام گشتاسبی ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشنبه.
بانو سیمین و آقای پرویز اردشیرپور۱۰۱ دلار.

بانو شهرزاد و آقای هرمزد عزتی ۳۳۳ دلاربرای ناهار روز یکشنبه .
بانو مهوش کوشکی بنامگانه روانشاد هما زین آبادی ۱۰۱ دلار.

بانــو شــهناز کیانیــان فیروزگــر و آقــای فرهــاد فیروزگــر ۲۵۰۰ دلار بــرای 
نوســازی مرکــز.

اوستاخوانی :

ــرد  ــاد زم ــال روانش ــتاخوانی سرس ــرای اوس ــروی ب ــاهجهان ک ــای ش  آق
کــروی ۱۰۱ دلار.

بانــو ژالــه یلــزاده بــرای اوســتاخوانی سرســال روانشــاد پرویــن یلــزاده ۱۱۰ 
دلار.

ــیرین  ــاد ش ــال روانش ــتاخوانی سرس ــرای اوس ــی ب ــنگ روحان ــای هوش آق
مهربــان مهربانــی پــور ۲۰۰ دلار.

بانــو پروانــه نمیــری کلانــری بــرای اوســتاخوانی سرســال روانشــاد ســیروس 
نمیــری کلانــری ۱۰۱ دلار.

بانــو ژالــه یلــزاده بــرای اوســتاخوانی سرســال روانشــاد آزیتــا زعیــم 
دلار.  ۲۰۰ زاده  جمشــیدی 

آقــای مهربــان حافظــی بــرای اوســتا خوانــی روانشــاد پرویــن نبــات 
دلار  ۱۱۰ حافظــی 

ــر  ــاد منوچه ــال روانش ــتاخوانی سرس ــرای اوس ــداری ب ــرح نام ــو ماه  بان
بهــرام مهربــان ۱۰۰ دلار.

ــاد  ــال روانش ــن س ــی امی ــتاخوانی س ــرای اوس ــی ب ــان حافظ ــای مهرب آق
پریدخــت حافظــی )کوچــک زاده ( ۱۱۰ دلار.

              

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا - لس آنجلس- ساختمان آبادیان

دهشمندان : 
بانو افسون آبادیان  ۱۰۰ دلار.

آقای آرش اختر خاوری یک پیانو به ارزش ۷۰۰ دلار.
آقای فلامرز زردشتی نژاد  ۲۰۰ دلار برای گروه روابط عمومی .

بانــو ســیما شــیدفر و آقــای کیــکاووس ورجاونــد ۲۱۶۷ دلار بــرای مخــارج 
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برنامــه پیــر ســبز.
آقای سیامک کریمی ۲۰ دلار.

بانو نازنین و آقای کوروش شاهرخ ۵۰۰ دلار.
آقای کامران یسنافر ۱۰۰ دلار.

بانو پریزاد باختری ۱۵۰ دلار برای سال مادربزرگشان .
  ۶۰۰  دلار برای گروه  روابط عمومی.ESE INC.  شرکت 

خیراندیش ۵۰۰ دلار برای گهنبار.

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا- سن دیگو

ــان رســیدن  ــه پای ــس از ب ــه آگاهــی همکیشــان می‌رســاند پ ــا افتخــار ب ب
بازســازی مرکــز زرتشــیان ســندیگو، مراســم بازگشــایی ایــن مرکــز در تاریــخ 
۱۱ نوامــر بــا حضــور جمــع زیــادی از همکیشــان ایرانــی و پارســی برگــزار 
گردیــد. در ایــن مراســم دو دوشــیزه نوجــوان زرتشــتی بــا پوشــش ســنتی، 
ــا اوســتا  ــن مراســم ب ــد.  ای ــه از باشــندگان اســتقبال نمودن ــا گلاب و آیین ب
خوانــی داوطلبانــه موبــدان فریــرز شــهزادی و اشــکان باســتانی آغــاز 
ــت  ــل بازپرداخ ــی از مراح ــی خطیب ــته یزدان ــو فرش ــه  بان ــد. در ادام گردی
وام و همچنیــن گــرداوری هزینــه لازم جهــت بازســازی ایــن مرکــز گــزارش 
داریــوش  دکــر  آقــای  خیراندیشــان  از  ســپس  ارایــه نمودنــد.  کاملــی 
جهانیــان از طــرف بنیــاد رســتم گیــو ، آقــای رشــید مهیــن ، خانــم آرتمیــس 
ــای  ــیر و آق ــرز جوانش ــاد پریم ــواده روانش ــی از خان ــه نمایندگ ــیر ب جوانش
ــد جهــت  ــز اهــدا نمودن ــه مرک ــن دهش‌هــا را ب ــه بالاتری ــرام بکســر  ک به
بریــدن روبــان بازگشــایی دعــوت بــه عمــل امــد. طــی مراســم بزرگداشــت 
ــای  ــد از پلاک‌‌ه ــه نمودن ــا را هدی ــن دهش‌ه ــه بالاتری ــمندانی ک از دهش
نامگــذاری ســاختمان اربــاب رســتم گیو)دهش۴۵۰،۰۰۰دلار(،ســالن مرکــزی 
مهین)دهــش۲۵۰،۰۰۰دلار( ، ســالن ورودی جوانشــیر)دهش۱۵۰،۰۰۰لار( و 
نیایشــگاه بکســر)دهش۱۵۰،۰۰۰دلار(  رو نمایــی شــد. شــایان توجــه اســت 
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کــه آقــای مهیــن بالاتریــن مبلــغ دهــش را از سرمایــه شــخصی خــود جهــت 
پیشــرد جامعــه زرتشــتی بــه ایــن مرکزهدیــه نمودنــد. همچنیــن از اعضــای 
ــن  ــد ای ــدای خری ــان از ابت ــتیبانی و همراهیش ــرای پش ــارداران ب ــروه زنه گ
مرکــز تــا پایــان بازســازی آن سپاســگزاری شــد. در ادامــه بــا مشــاهده یــک 
رقــص زیبــا از گــروه آیــار بــه اســتقبال برنامــه سپاســگزاری شــتافتیم و بــا 
ــان  ــام آبادی ــدس بهن ــای مهن ــرف آق ــی از ط ــای اهدای ــکش تندیس‌‌ه پیش
از چهــار همکیــش اثرگــذار هازمــان زرتشــتیان ســن دیگــو آقــای داریــوش 
ــای  ــی و اق ــین خسرویان ــای افش ــا ، آق ــم ریت ــان خان ــتانی و همسرش باس
ــم،  ــام مراس ــش از اتم ــد.  پی ــل آم ــه عم ــی ب ــاوری،  قدردان ــهرام اخترخ ش
آقایــان رســتم اخترخــاوری و فرهــاد کرمانــی بــا نمایــش یــک ویدیــو، مراحــل 
مختلــف انجــام بازســاری ســاختمان را بــه آگاهــی باشــندگان رســاندند. ایــن 
ــاب  ــاره ســاختمان ارب ــک بازگشــایی دوب ــدن کی ــا بری ــا شــکوه ب مراســم ب
رســتم گیــو توســط همونــدان گــروه مدیــران ســن دیگــو بــه پایــان رســید.

هموندانــی کــه در برگــزاری ایــن مراســم، داوطلبانــه ایــن مرکــز را یــاری 
نمودنــد بــه ترتیــب الفبــا:

رســتم اخترخــاوری، یاســمین امانــی، داریــوش باســتانی، نیلوفــر ســپهری، 
ــوش،  ــز زره پ ــی راوری، کامبی ــاهی، رایت ــام خرمش ــی،  پی ــین خسرویان افش
ــان  هومــن طهمــورث زاده،  ژیــا غیبــی، داریــوش فرامــروز، پیــان و پرنی
کاوســی ، فرهــاد کرمانــی، کاوس و مهنــاز کنــت، کامبیــز  مرزبــان، جمشــید 

مهــراذر، فریــرز مهرشــاهی، مهرنــوش هیربــد و میــرا یزدانــی بیــوک .
خرســندیم کــه آغــاز تــور زمینــی جوانــان زرتشــتی فزانــا جهــت بازدیــد از 
ــان زرتشــتی  ــد. جوان ــا، از ســندیگو  آغــاز گردی مراکــز زرتشــتییان کالیفرنی
سراسر جهــان در مرکــز زرتشــتیان ســندیگو گــرد هــم آمدنــد و پــس از دیــد 
و بازدیــد و آشــنا شــدن بــا یکدیگــر بــه ســمت ســاحل پیــاده روی کردنــد. 
ایــن گــردش بــا صرف خــوراک و نوشــیدنی در یــک رســتوران محلــی بــا بــاغ 
ــگ  ــدار هماهن ــوش کم ــای کیان ــید. آق ــان رس ــه پای خصوصــی رزو شــده ب

کننــده تــور ســندیگو بــود.   
ــتادی  ــه اس ــندیگو ب ــز س ــانیم کلاس دف مرک ــه آگاهــی برس خشــنودیم ب

آقــای مســیح بــا اســتقبال همونــدان گرامــی آغــاز گردیــده و ادامــه خواهــد 
ــا اســتقبال  ــروه بزرگســالان ZACC ب ــی گ ــن دو گردهمای داشــت. همچنی

پرشــور همکیشــان ایرانــی و پارســی  بــا موفقیــت برگــزار گردیــد.
ــو  ــه سرپرســتی بان ــه همکیشــان گرامــی کنــرت گــروه ســورنا ب مــژده ب

ــزار خواهــد شــد.  ــز ســندیگو برگ ــودرز در روز ۹ دســامبردر مرک ــا گ می
ــه  ــد ب ــاری رســانده ان دهشــمندانی کــه هازمــان زرتشــتیان ســندیگو را ی

ــد: ــر می‌باش ــرار زی ق
بنیاد فیروز مدان ۳۰۰۰ دلار

بهرام بکستر ۲۰۰۰ دلار
دکــر هومــن طهمــورث زاده بــه نامگانــه روانشــاد همسرشــان هــا مهــری 

کلانــری جهــت خریــد نیمکــت نیایشــگاه ۱۹۹۹.۹۹ دلار
شیرین و مهربان امانت ۱۰۰۰ دلار

ــا شــاهتوت ۹۸۰  ــا باســتانی درامــد حاصــل از فــروش مرب داریــوش و ریت
دلار

نگین و دیوید بردفیلد ۵۰۰ دلار
بانی و هوشنگ کارانی ۵۰۰ دلار
فرشته یزدانی خطیبی ۳۰۱ دلار

ناجو و رویینتن پانتاکی ۲۰۱ دلار
سلطان بوستانی ۲۰۰ دلار

طناز و پرویز هوشنگ داروولا ۱۵۱ دلار
سیروس ترکی ۱۵۱ دلار

مهوش پارسایی و دکتر تیرانداز گشتاسبی ۱۵۰ دلار
میترا کاووسی۱۳۰ دلار
مهین نسیم ۱۰۰ دلار

کتی و هوشنگ خمباتا ۱۰۰ دلار
ــه۵۰۰۰ دلار اصــاح  ــی از ۵۰۰۰۰ دلار ب ــواده خطیب ــش: دهــش خان ویرای

می‌گــردد.

مراسم گشایش ساختمان ارباب رستم گیو ـ سن دیگو
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Not long ago there was a speaker at an event at CZC who stated there are 
more than 27 translations of the Gathas and none of them agree with each 
other. This got me thinking about how this was possible. To have such a small 
book in a unique poetic style in an ancient language be interpreted notably 
differently by so many different scholars and linguists from all walks of life.

On that question I reached out to the wisest person I know and asked Dina 
McIntyre to enlighten us with her findings. If you know Dina and have ever 
read her work you know she stays true to Zarathustra’s words and provides 
evidence for every interpretation of her understanding of the Gathas. On the 
other end of this inquiry, I reached out to the youngest Gatha language 
enthusiast I know and asked Caleb Goodfellow to share his understanding 
with us.

We will also read about the two youth Zoroastrian events that happened this 
past summer. One in U.K. at the Asha Center and the other with ZYNA 
traveling the Golden State to visit all the dar-e-mehrs.

The longest night of the year is upon us and as light conquers darkness, I 
wish you all a happy Yule “Cheleh”. I wish you a night of warmth, light, 
family embrace, and lots of delicious fruits, nuts, storytelling and poetry 
reciting. 

Wishing that the coming light and longer days bring a spirit of hope and 
reprieve to all the humans suffering in the far corners of the world under fire.

Ushta,

Fariba
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CA 92683
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The Gathas are believed to be Zarathushtra's own words.  But 
there are so many translations -- all so different!     Can we truly 
know what he said?   Well, let us consider the matter.  

In ancient times, knowledge, ideas, were transmitted through 
poetry, songs, stories because most people could not read or 
write.  The Gathas are poems in songs, in the oldest surviving 
Iranian language -- Old Avestan.   We don't know Zarathushtra's 
date for certain.  Based on available evidence he probably lived 
around 1,700 BCE.  With the passage of time, and destructive 
wars, knowledge of Avestan -- its grammar and vocabulary -- 
died out probably a few centuries after the Achaemenian Empire 
was destroyed in 331 BCE.  

After that, the religion was known mostly from oral information 
-- rituals, prayers, and the values which governed our lives -- 
passed down through generations by parents and priests.  And 
scholars thought the ideas in Pahlavi texts were Zarathushtra's.  
But Pahlavi 'translations' show a poor knowledge of Avestan.   

Luckily, our priests faithfully chanted surviving Avestan words 
as part of the rituals, so they survived to our times.  Unluckily, 
for almost 2,000 years, no one had an accurate idea of what these 
Avestan words meant.  

It was only after modern philologists accidentally discovered 
the linguistic similarities between Avestan and Vedic, that the 
decoding Avestan began.  Linguists discovered that some of 
these texts were in an older form of Avestan, but introduced 
with later Avestan words.  The first such introduction (to Y28 
through Y34) mentions the thoughts, words and actions of truth-
possessing Zarathushtra, and reverence for the truth-possessing 
songs (gathas).  Other such introductions (to Y43 through Y46; 
Y47 through Y50; Y51; and Y53) express reverence for the truth-
possessing songs (gathas).   Linguists also noticed that these five 
'songs' were in poetic meters (similar to Vedic chants), they 
appeared to be authored by Zarathushtra, and their beginning 
words sometimes corresponded with the names of five Gathas 
mentioned with reverence in Younger Avestan texts.

Thus were the Gathas discovered -- a small group of Old 
Avestan texts embedded in a larger collection of YAv. texts -- but 
with major differences between the two.  

Today (according to Professor Insler) Avestan has been 

decoded approximately 80 + %.   So uncertainties still remain.   
But Zarathushtra expresses his core ideas repeatedly, in different 
ways, in different verses.  So his teachings come through despite 
such uncertainties in a particular verse.  

So if Avestan has been 80% decoded, why are translations so 
different?  Before I explain, I ask pardon if what I say causes grief 
-- to my friends, Zoroastrians and non-Zoroastrians (I value and 
am thankful for them), as well as to strangers, all of whom have 
worked devotedly in this field.  Also, when I am critical of later 
texts, please remember, they sometimes express Zarathushtra's 
ideas very beautifully.  At other times they are very different 
from Zarathushtra's teachings.  The things I say about the Gathas 
are evidence based. I will provide such evidence on request.

Gatha translations differ widely for the following reasons.

Problem 1.  Translating them through the mind-set of dominant 
religions and later texts.  

Problem 2.  Translators who think Zarathushtra's society was too 
primative to use metaphors and express profound spiritual ideas.

Problem 3.  Translating the Gathas without knowledge of the 
grammar and vocabulary of Avestan.

Let's consider Problem 3.   Could the poems of Hafiz or Jami 
be translated by someone who does not know Persian -- its 
grammar, vocabulary?  Understandably those who translate 
the Gathas without knowing Avestan grammar, are frustrated 
by inadequate translations by linguists.  But if we want to 
understand Zarathushtra's own thoughts, we cannot translate 
the Gathas without cutting-edge knowledge of Avestan grammar 
and vocabulary.

Let's consider Problem 1.  Generations of non-Zoroastrian 
linguists worked on decoding Avestan for love of knowledge for 
its own sake.  Without their work we would have no knowledge 
of the Gathas today.  We owe them an enormous debt of 
gratitude.  Understandably, their mind-sets were conditioned by 
the dominant religions to which they belonged.  They believed 
the Pahlavi texts defined the religion, and discovered that in 
many YAv. texts, multiple deities (some of whom had Vedic 
counterparts) were joined with the worship of Ahura Mazda, 
(in the Gathas, Mazda Ahura alone is worshipped).   All these 
factors (the dominant religions of today, the early Vedic, YAv. 

Can We Truly Know What Zarathushtra Said?   

Part one

by Dina G. McIntyre.



Publication of Calfornia Zoroastrian Center No 207 www.czcjournal.org4

and Pahlavi texts) influenced their Gatha translation choices.

In any language, a word can have different meanings.  For 
example 'light' can mean radiance (sun light), or something that's 
amusing (a light play), or something that is not heavy (a light 
suitcase).  So as a translataor which meaning would you select?   
It would depend on the context.

Professional linguists are amazing in the grammar and 
vocabulary of ancient languages and how sounds evolve over 
time.   But, with rare exceptions, (with respect) they fall short in 
considering the context of the Gathas, rather than the contexts 
of dominant religions, Vedic, YAv. and Pahlavi texts.  Examples 
are legion.  Here are three.  

Example 1. In Vedic, YAv. and Pahlavi texts, worship is highly 
ritualized.  So some linguists believe the Gathas are nothing but 
ritual chants, translate Avestan worship words (yaz-) as "sacrifice".  
But no sacrifices are described in the Gathas, in which worship 
is a joyful celebration of the Divine in life, and the currency of 
worship is truth -- factual truths, and the truths of mind/heart/
spirit -- all that is good, right. "...I shall...worship...you, ['Lord 
Wisdom'], with truth and the very best thinking and with their 
rule..." Y50:4; "I shall...glorify Him...with prayers of [armaiti-]..." 
Y45:10, Insler 1975. Prayers of armaiti- are our thoughts, words 
and actions of truth in the temple of life.   

Example 2. Obedience is a core principle of most dominant 
religions, and Pahlavi texts, 

"...men go to hell for this reason, when they do not submit their 
persons to priestly control (aerpatistan),..." Pahlavi Fragment 

Text, E. W. West translation.   

But Zarathushtra tells us to hear, listen, and then decide for 
ourselves.  The freedom to choose is a core teaching, "...Reflect 
with a clear mind -- man by man for himself -- upon the two 
choices of decision..." Y30:2, Insler 1975. 

Yet professional linguists continue to translate seraosha- in the 
Gathas as 'obedience', although they agree it derives from srao- 
'to hear, to listen'.  And they translate various Avestan words 
as 'punishment',  'retribution', (for disobedience) even though 
there is no mention of hell in any Avestan text.  The idea first 
appears in the Pahlavi texts.   Yet even today, scholars state that 
Zarathushtra invented the idea of heaven and hell.    

The idea that we reap what we sow is in the Gathas, but it is not 
for punishment.  Eventually, good comes from all our experiences 
-- earned and unearned, adverse and beneficial -- because they 
help to increase understanding, eliminate wrongful preferences, 
and enable evolution to an enlightened state of being that houses 
the joyful comprehension of truth.

Example 3. Certain dominant religions believe in a God of anger, 
enmity.  And some Gatha translations ascribe these qualities to 
Wisdom, even though linguists agree that enmity, harming, is 
part of the meaning of Avestan angra-.   Anger, rage, fury are 
condemned in the Gathas.  Translation choices that ascribe such 
qualities to Wisdom are contrary to the context of the Gathas.

Problem 2.  Was Zarathushtra's society too primitive to use 
metaphors and express spiritually profound ideas? Well, Buddha 
lived in a (comparatively) primitive society. Do his teachings fail 
to express spiritually profound ideas?  When Christ (who lived 
in a primitive society) said Feed my sheep,  everyone agrees that 
he used feed and sheep as a metaphors.  Do we have a double 
standard here? 

A big difference in translations is the famous geush urvan.  
What did Zarathushtra intend?  The soul of a literal cow?   A 
metaphor?  We will discuss geush urvan in Part 2.  You will 
see factual evidence which establishes beyond question, that 
Zarathushtra did not intend a literal cow.  You may be surprised 
at how beautiful Zarathushtra's thoughts are on this subject.

Metaphors are simply images that express ideas.  We use 
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metaphors in everyday speech.  If we speak of putting ourselves 
in someone else's shoes to understand what they are going 
through, we immediately see what is meant. Yet shoes are a 
metaphor.  

Some of Zarathushtra's metaphors are easy to understand. For 
others we have to put ourselves in the shoes of the people of his 
culture.  

In the Gathas and later Avestan texts, various forms of light are 
used as metaphors for truth, its comprehension (good thinking) 
and the being who personifies these qualities Wisdom (mazda-).  
Zarathushtra's 'paradise' is a state of being, sometimes called 
the "most-good existence" (ahu- vahishta-). And a YAv. text 
says that we reach the "most-good existence" (translated here as 
'Paradise') in metaphoric steps. 

"The first step...placed him in the Good-Thought Paradise; 

The second step...placed him in the Good-Word Paradise; 

The third step...placed him in the Good-Deed Paradise;  

The fourth step...placed him in the Endless Lights."  Avestan 
Fragment 22, § 15 Darmesteter translation.

Endless Light(s) is a metaphor for the "most good existence" 
of an enlightened state of being.  In the Pahlavi Bundahishn a 
name of the Divine is 'Endless Light'.  

How beautiful is that?    Are you still afraid of metaphors? 

As long as we are thinking beings, we will have differences 
in interpreting the Gathas. That's nothing to fear.  But yes, we 
can understand Zarathushtra's own words if we eliminate the 
inaccurate differences in Gatha translations resulting from the 
three Problems discussed above.  

To do that, we Zoroastrians have to acquire cutting edge 
knowledge of Avestan (its grammar, vocabulary) while there are 
still Indo-Iranian philologists alive to teach us.  

We need to fund programs that structure realistic courses 
for learning cutting-edge Avestan, starting with youngsters 
learning a few simple rules, and adult classes taught by Indo-
Iranian philologists (not Pahlavi scholars).  And we need to 
fund students who wish to become Indo-Iranian philologists, to 

enable continued decoding of Avestan.  

In Universities today, Indo-Iranian philology is not a priority 
(as it once was).  Indo-Iranian philologists are diminishing, as 
they die or retire and are not replaced, whereas Pahlavi scholars 
are abundant.   Do we really want our religion to be defined by 
Pahlavi texts, rather than Zarathushtra's own words?   

More to the point.  Do we want to continue to have our 
religion defined by non-Zoroastrian scholars because we lack 
the expertise to translate Zarathushtra's own words?   If we do 
not act soon, while there are still Indo-Iranian philologists alive 
who can teach us,  the continued decoding of Avestan will stop.  
Accurate knowledge of Avestan will once again die out. We will 
continue to have Gatha translations that reflect irrelevant mind-
sets, instead of Zarathushtra's own beautiful words.  And the 
fault will be ours.  In this, as in all things, we have a choice.  

Dina G. McIntyre, is a Zoroastrian who was born in India 
and came to the United States to attend college.  She received 
a Bachelor of Science degree from Carnegie Mellon University 
(then Carnegie Institute of Technology), and a law degree from 
the University of Pittsburgh, School of Law. Dina has practiced 
law in the United States since 1964.  She has two sons who also 
are practicing lawyers.  Prior to her retirement she was a member 
of the bar of all federal and state courts in Pennsylvania, as well 
as the United States Supreme Court.  She has been a student of 
the teachings of Zarathushtra since the early 1980s, and was the 
Editor of a 12 lesson course on the Gathas called An Introduction 
to the Gathas of Zarathushtra, which she distributed world-wide 
in 1989-90.  She has lectured on the teachings of Zarathushtra at 
various conferences and seminars in the United States, Canada, 
England, India, Venezuela, Australia New /Zealand and at the 
World Parliament of Religions in 1993.  Her writings on the 
teachings of Zarathushtra have appeared in various Zarathushti 
Journals and on  www.zarathushtra.com

"Dina has recently created a website:

 www.gathasofzarathushtra.com in which she lays out the 
teachings of Zarathushtra at both basic and in-depth levels."
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P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n 
r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g

Dear Nahid,

I live in a place where there are not that many 
Zoroastrians. Is it wrong to take part in other traditions or 
celebrations if they are not Zoroastrian ones? 

Ramtin

Dear Ramtin,

There is so much beauty in being different and learning about 
things outside your periphery. Taking part in other ceremonies 
or religious traditions does not make you less of a Zoroastrian 
or even a bad one. If anything, you are practicing your humanity 
and mutual respect and wisdom which you learn from the tenants 
of our faith. While keeping your own traditions and celebrations 
strong, there is no reason why you shouldn’t educate and enjoy 
yourself in other celebrations from around the world. 

“Because of the great differences in our ways of thinking, it is 
inevitable that we have different religions and faiths. Each has 
its own beauty. And it is much better that we live together, on 

the basis of mutual respect and mutual admiration.”

Dalai Lama

The fact that we are all of the same human race and share so 
many similar biological attributes but have created different 
religious and social practices around the globe is absolutely 
fascinating. If we just ignored this and kept to our own cultural 
events, we would lose out on understanding each other better. 
There is peace in mutual respect, as long as there is wisdom and 
truth behind those practices. 

Learning and living along side others, while fulfilling our own 
highest truth is what Zoroastrianism practices. We thrive as a 
faith when we gather in our ceremonies and take part in our 
traditions and community. You might not have the access you 
desire to your Zoroastrian community at the moment that does 
not mean you do not need the comfort and support that comes 
with that – be in amongst a mix of different faiths and cultures.  

You can observe and witness other traditions and practices 
as well as follow and maintain your own. We are not staunch 
evangelicals who harbor disdain or hatred of those different to 
us. We use our good mind and our good actions to respect other 
cultures, as long as their practices and traditions are based in 

progressive truth and honesty. 

Yasna 30, Verse 7: One who is gifted with spiritual strength, 
good thought, truthfulness, and purity, the Armaiti or love and 

faith shall grant him firmness and stability of body. Such a 
person shall, no doubt, be successful in the life's ordeal and shall 

be regarded, O my Lord, as Thy good servant. (translation by 
Moubed Firouz Azargoshasb)

In these modern times, there does become more of a challenge 
for us Zoroastrians, spread out across the globe, to practice the 
traditions and celebrations taught to us as children. Some live 
in areas where we are often the absolute religious minority – 
without centers or community to lean on and interact with. 
It becomes difficult to find that Gahanbar to attend, or that 
Mehregan festival to celebrate. It is up to us to work harder than 
other religions to make these traditions live on. 

So, while you should absolutely enjoy the culture and education 
of participating in other practices, remember to also take care of 
your own faith’s history and traditions. Our culture is rich and 
our traditions are beautiful. Anything this precious, is worth 
putting some effort into maintaining. 

Nahid Dashtaki completed 
her master’s in both Dispute 
Resolution and Public Policy 
from Pepperdine University. 

She has received two 
Bachelor of Science degrees 
in International Relations 

and Comparative Literature 
from the University of 

California, Irvine along 
with extensive international 

work experience in the 
Middle East and Asia. 
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Daily Zoroastrianism and its Difference to Abrahamic Tradition

Dimitrije Šuković

From a glance, Zoroastrianism may seem to be cut from the 
same cloth as its Abrahamic neighbors. Indeed, many of its 
similarities are found on the surface, or in common themes 
that one encounters before initiation; some similarities can 
also be found in the deeper insights of the religions. From the 
beginning, we see a large emphasis on morality, the role of free 
will, the struggle between good and evil, an uncreated Creator 
with Whom nothing in creation is equal; even the presence of 
a Holy Spirit which brings us awakening and underpins our 
continued spiritual progression.
Some similarities persist deeper into the domain of religious 

practice, namely the emphasis on charity; there is also the 
comparison between the Gathic motto of “Happiness be the 
lot of him who works for the happiness of others” (Yasna 43.1 
translated by DJ Irani) and the second Christian commandment 
of “Thou shalt love thy neighbor as thyself.” (King James Bible, 
Mark 12:31). This commandment is also equated with the “golden 
rule” of Christianity, recognized as “treat others how you would 
like to be treated.” Although indeed, the verses themselves may 
be seen as equivalent, neither are meant to be understood at face 
value. Their difference is in their application in the spirits of the 
respective Zoroastrian and Christian lifestyles. 
Despite these striking similarities, Zoroastrianism and its 

Abrahamic neighbors can also be distinguished, in some 
regards, as being completely opposite in both their existential 
and practical paradigms. Perhaps the most discernable paradigm 
in how it relates to everyday life is seen also in those who are 
subject - even on a lesser, cultural level - to Abrahamic influence: 
the currency of Abrahamic righteousness is suffering. 
Coming from an Orthodox Christian background, in close 

proximity with the cultural West, most of these examples are 
known to me from the greater area of the West and its outposts 

throughout the world. These are visible to some extent in the 
Islamic world as well; ultimately, both Islam and Christianity see 
suffering – described as the fruit of evil – nonetheless as being 
sent by the eponymous God of Abraham as a tailored response 
to a certain context or situation.
The daily pursuit of the Orthodox Christian is marital 

intimacy with their deity, but moral betterment is rarely if at 
all substantiated outside of receiving suffering with bridal 
obedience and without complaint. Even if there isn’t a direct 
episode of suffering, righteousness is equated with those few 
who abandon society and make small communal dwellings in 
the wilderness; pursuing organized starvation and minimizing 
pleasure. 
Modern people of the West have adopted this understanding 

of righteousness, enough to occasionally reference it, longing for 
a higher spiritual state; a recognizable yet distant “high road.” 
And yet, they easily dismiss and brush off this perspective on 
righteousness. They seek out momentary comfort in humor, 
claiming they’ll “stick to a life of sin.” The prevalence of failure 
and the need for a culture revolving around confession and the 
forgiveness of sins among the Abrahamic laity, therefore, does 
not come as a surprise to the Zoroastrian onlooker.
The Zoroastrian currency of righteousness is nothing short of 

Good Thoughts, Good Words and Good Deeds. The daily pursuit 
of the adherents of the Mazdayasna is Asha – the Divine Vision 
of what Mankind and the world around us Ought To Be. There 
may be some disagreements between modern Zoroastrians on the 
presence of Divine Energies granting us personal and situational 
assistance on a day-to-day basis, however, all Zoroastrians can 
agree that Ahura Mazda, The Great and Noble, does not – under 
any circumstances – “send us” suffering. Ahura Mazda’s Mission 
is the same as ours, and He can only send us blessings, positivity 
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and the righteous rewards of a life committed to the unceasing 
pursuit of Truth. Suffering may have a lesser role, not necessarily 
for the substantiation of righteousness, but as a tool for learning 
– when we stray from the Divine architecture of the universe.
However, this suffering does not proceed from Asha. Though 

Asha does contain the element of the law of consequence, the 
suffering itself proceeds from the antithesis of Asha: druj – 
chaos, misrule and untruth.
The pursuit of Asha is our commitment to organize and 

structure our daily activities according to the Divine Vision; so 
that by improving ourselves, we may improve the world itself 
and make it a better place for all within it. Asha contains within 
it all the great things that we associate with a Divine mission: 
charity, righteous governance and administration, leading troops 
into battle and triumphing for the sake of the Truth; but Asha, 
being God’s universal vision for Creation, encompasses the large 
and the small. Even something as simple as being mindful of the 
ingredients we use in our food so that we may be stronger and 
healthier is an undertaking for the sake of Asha.
This may seem somewhat redundant, to project the dramatic 

context of a Divine mission unto normal everyday activities, but 
it is this philosophy which shows us the concern of our loving 
God Ahura Mazda for us; and how He transcends our mundane 
notions of “large” and “small.” This also serves to inspire us 
inasmuch as it grounds us to reality; we can all see that most 
of us are not in a position to tackle nations, yet we are still 
Human; it is our Purpose to exemplify the Divine Virtues and 
bring order to Creation. This inspires us in our daily lives and 
allows us to function cohesively.
One way the Great Purpose has helped me tremendously is by 

motivating me to be consistent in my daily workouts. Wanting 
to be strong is attractive enough in itself, but more importantly, 
it is an avenue for spiritual development in line with self-
improvement. My workouts are my sacrifice of righteousness 
to Ahura Mazda: He gave me this body, and I dedicate it to 
the protection not only of myself, but all my loved ones, family, 
friends, co-workers, nation and Faith. 
It is this commitment and piety, purposefully contributed to 

the pursuit of Asha, which makes our daily activities worthy as 
offerings; and once again, inspires me to be consistent. If I want 
to pray to God, I also want to train; and this can only lead to 
effectiveness and fruition.

Following this thread also reveals the difference in the 
Zoroastrian and Abrahamic perspective on pleasure. In the 
Orthodox Church, if one invests enough time and devotion, 
they may receive a practical admission that pleasure in the 
Christian life is something human beings “are afforded” in order 
to prevent depression and insanity; and yet, despite the self-
affirming value of such a thing, pleasure is completely divorced 
from the Christian pursuit of True Being.
For Zoroastrians, Asha is as much about the heartwarming 

company of childhood friends – such as they are, and good 
music, good cheer, and recreational activities – as it is about 
preaching the Truth in the face of adversity, hard work, combat 
and martyrdom. The Christians try to receive as much suffering 
as they can bear before escaping this “sinful and fallen” world, 
but for us Zoroastrians: this world, with all the flaws imposed 
upon it by the spirit of evil and human misrule, is the only world 
we have ever known. If we do not appreciate our friends, even if 
they cuss or go too far in their merriment; if we do not appreciate 
the simple pleasures we grew up with, we will be robbed of our 
gratitude – and left incapable of worship. This world is not only 
our gift from Ahura Mazda, it is our home, and the site of our 
Holy Mission: to uplift Creation towards Khshatra Vairya, the 
Kingdom of Heaven. In the Eyes of Ahura Mazda, it is up to 
each and every one of us, Zoroastrian, Abrahamic, or otherwise, 
to take responsibility for our beliefs and how they shape our 
actions. We all must develop our intelligence and craft our own 
path, with prayers to The Lord (of) Wisdom and in communion 
with our spiritual fellows, to reach Asha; and ensure that our 
energies form a net benefit to this world.
Zoroastrians do not seek pleasure or an emphasis on intelligence 

for their own sakes, we seek these things inasmuch as they are 
a reflection of the primordial human being that Ahura Mazda 
envisioned at the beginning of Creation. We seek the Totality of 
Being in the Eyes of our Creator and Architect: honor, wealth 
from hard work, the uncompromising pursuit of Truth, health, 
love, kindness, a concern for our environment, happiness, 
friendship, dignity, and spiritual Immortality.

My name is Dimitrije 
Šuković (or just Dimitry); 

I’m 24 years old, 25 in 
February. I’m from Serbia 
and am a former acolyte 
in the Eastern Orthodox 

Church. My spiritual pursuit 
is the God under Whose 

wing I will better myself for 
the sake of fighting against 
evil; and I am happy to say, 
I believe I have found my 
home in Zoroastrianism.
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To us studying the teachings of Zarathushtra, we are 
beyond lucky to have the exact words of our founder; this 
is a luxury provided to no religion outside of the modern 
era. However, we are beset by such a varied corpus of 
translations, sometimes as different from each other as 
similar. Without a strong knowledge of the original language 
and a decent understanding of the field of Zoroastrian 
studies, it can often feel as if the true content of the Gathas 
is forever unknowable. Yet, this is certainly not true, and an 
understanding as to why the translations vary so much can 
help one to discern between these translations and, in turn, 
find peace with the current understanding of the Gathas. 
In my estimation, the issues are threefold: the current and 
debated reconstruction of the original language; the intricate 
poetic, grammatical, and philosophical constructions of the 
Gathas; and the specific person(s) translating it.

The reconstruction and knowledge of the language is 
perhaps the most spoken of by laypeople, and while it can 
often have a drastic impact on translations, I feel it is a bit 
overstated compared to the other issues. This most often 
appears in specific lines or “sentences” in the Gathas, and 
is the easiest to detect as one may see drastically different 
lines in what were otherwise very similar translations. Yet 
to the issue, the language of the Gathas is called Gathic, 
or Old, Avestan; it is heavily related to Vedic Sanskrit, 
Younger Avestan, Middle Persian, and most modern Iranian 

languages.  The language has been slowly and painstakingly 
reconstructed mostly by comparisons to Vedic Sanskrit, 
which it was roughly contemporary with, as well as to 
translations of the Gathas written in Middle Persian (dating 
from ~900-1300 AD), which often accompanied the original 
manuscripts. 

Both of these approaches are fraught in their own ways. 
While Sanskrit may indeed be the most similar in form, 
language is a very complex and subjective entity, and there 
are many places throughout the Gathas where the meaning 
of a word seems much older and less restricted in usage. 
In contrast, the Middle Persian translations are even more 
fraught. Despite the fact they were attempting an endeavor 
similar to our modern effort, they were centuries removed 
from the scientific support of the Sassanid dynasty and 
relied too heavily on the contemporary usage of language, 
rather than employing a rigorous analytical inquiry. The 
combination of these two sources, with a special reliance 
on Sanskrit after the turn of the 20th century, makes up 
the bulk of our understanding of the Gathic Avestan, but 
it is still important to note the value of the contributions 
of both ancient and modern Iranian languages as well as 
other Indo-European languages such as ancient Greek or 
Old Church Slavonic. 

These issues in language leave a sizable amount of 

Why are the Translations

 of the Gathas so different?
Caleb Goodfellow
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uncertainty in the Gathas, often resulting in differences 
in translation in specific areas, usually predicated by one 
scholar’s particular reconstruction. I am unsure if any 
modern calculations have been done on what percentage 
this is, but I would tenuously guess between 10-20%. It 
is worth noting that this difference, reflecting the debate 
amongst scholars, is usually noticeable by a discerning eye, 
and many older translations can be out of date when it comes 
to certain stanzas or lines. Still, this issue will always plague 
the studies of the Gathas to some extent, however minor we 
may be able to reduce it to.

What compounds the 
previous issue is the extreme 
complexity of the Gathas. 
Leaving aside the profound 
philosophical depth we have 
come to admire the Gathas 
for, almost all people who 
study the Gathas remark that 
they have been composed 
with the utmost complexity 
in grammar and poetry. 
Zarathushtra frequently 
employs interconnected 
relative pronouns and a 
multitude of implied verbs, 
along with many other 
complex grammatical forms, 
and he had a propensity to 
say multiple things at once 
and to express the same 
idea in multiple different 
ways. In nearly all stanzas 
of the Gathas, save for a few 
such as 47.1-4, Zarathushtra 
demonstrates his ability to 
fully utilize and iterate on 
the language he was speaking 
in truly remarkable, if 
complicated, ways. This isn’t 
an unknown fact, as most 
linguists who have studied 
the Gathas exclaim his genius in one way or another. He 
truly was the Shakespeare, Nietzsche, Hafez, or Ferdowsi of 
his day, although these comparisons undermine the truly 
revolutionary and profound philosophical ideas he had.

In his time, a composer of manthras, or manthran, which 
Zarathushtra referred to himself as, was valued for his 
ability to compose intricately complex intellectual poems in 
strict meter (the definition of manthra) to either honor a 
deity or invoke one for aid. This level of complexity was 

thought necessary to be worthy of invoking a deity, and 
the effectiveness of the manthra was tied to how well it 
was composed. Despite this superstition, it is a universal 
human trait to be amazed by well ‘written’ compositions. 
Zarathushtra, working within this cultural context and 
seeking to transform his world, composed the Gathas with 
the utmost complexity in poetry and thought in order to be 
worthy of Ahura Mazda and to inspire wisdom within the 
listener. 

This level of complexity 
makes the Gathas an 
absolute masterpiece. 
And as it is a masterpiece 
in Gathic Avestan, fully 
stretching the language to 
its limits, it would be nigh 
impossible to translate the 
work with its full effect 
into any modern language; 
although this doesn't mean 
the ideas being expressed 
can’t be translated in their 
entirety. This complexity, 
however, does mean that 
even great linguists can 
miss things, have differing 
interpretations of the 
grammar, or choose to 
express a saying differently 
in English. These 
different grammatical 
interpretations can overlap, 
be exacerbated by scholars 
seeking to simplify the 
grammar in translation, 
or even be ignored by 
scholars who insist on 
translating ‘line by line’ 
poetry as paragraphs. 
This last point can cause 
multiple problems as 
each individual line is the 

unit of poetic sense in the Gathas, and blending the lines 
together can make a translation substantially different from 
others and even the original text. Overall, the Gathas are 
composed with an intricate grammar belying delicate poetry 
and profound philosophical ideas, and even in a world where 
the language was understood perfectly, this fact alone would 
make translating them a daunting task.

What is possibly the greatest cause of difference is the 
individual translators and their limited understanding of 
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the philosophy. The majority of translations of Gathas are 
done by professional linguists, oftentimes very skilled at 
what they do. However, they usually are more technically 
and analytically minded than philosophically or poetically 
inclined, and this, in turn, influences the translations they 
produce. We should not solely rely on linguists, whose job it 
is to study how languages are used and transform over time, 
to understand and be able to express the philosophical depth 
of Zarathushtra’s ideas. We should instead turn to religious 
scholars or philosophers with a strong understanding of the 
language and its linguistic corpus to produce a translation 
that could inspire Zarathushtra’s ideas within the reader. Such 
a thing is what one finds in well-established religions; so it 
is an oddity that this isn’t the case in Zoroastrianism. Yet in 
this day, this jumbled situation leads to uninspired, awkward 
translations and a propensity to translate things with a 
reductionistic or “ritualistic” view…  a patronizing affront 
to such a wise and innovative philosopher. These issues 
can also be compounded when translators oversimplify the 
grammar to make it simpler, inadvertently letting their bias 
creep into the translation. They then seek to translate not 
what Zarathushtra said but what they think he said. Leading 
to even more issues in translations and interpretation.

In response to this, many translations have been composed 
by people with varying levels of knowledge of Avestan. 
Sometimes they only have a tenuous understanding at 
best, and their translations bear little connection to the 
original text, resembling instead an amalgamation of other 
translators who did know the language. They often seem 
uninformed that Avestan is an inflected language with 
hundreds of noun and verb endings that have no equivalent 
in English, and they ignore this in translation. This can 
compound the issue even more, as the average person may 
weigh these translations with the same weight as more 
legitimate ones. This issue isn’t ever-present, though, and 
there are a number of Zoroastrians who, not being linguists, 
still have done their due diligence in learning Avestan. But 
this is still worth noting, as this makes the situation even 
more muddled for the average person. 

Overall, these issues in translation, which I feel I have barely 
scratched the surface of, can be a lot for the common person 
to deal with, and as there is no standardized translation, 
there can be a lot of heartache in trying to understand what 
Zarathushtra actually said. However, this situation can best 
be remedied by being able to discern between translators, 
as well as accepting a certain level of uncertainty. A great 
example is the translation by Dr. Jafarey. It is largely very 
accurate and reads similarly to translations by scholars 
such as Humbach or Insler, but it demonstrates a deeper 
understanding of the philosophy. To this point, not all 
translations should be valued equally, and some should be 

disregarded entirely, which can be seen when one compares 
more suspect translations to more accurate ones. Still, it 
shouldn’t be expected of the common person to be so wary 
of the translations of their most fundamental religious texts, 
and something better should be expected in the future. 

All these issues do not mean that a truly satisfactory 
translation cannot or will not be produced, only that it is 
very difficult. Moreover, Zoroastrianism is a very small 
religion today and hasn’t attracted the breadth of a scholarly 
field, or a true visionary, to tackle such a problem. Yet, in 
spite of this, the knowledge to create such an accurate and 
satisfactory translation is all there, spread across the works 
of a multitude of scholars, and it is only by a lack of effort, 
not understanding, that one hasn’t been produced. It is 
not that we need more linguistic analyses or etymological 
reconstructions done… It is just that we have yet failed to 
properly combine these into one translation. It would only 
be by this effort, with a true dedication to the profound 
philosophy and poetry of the Gathas, that the sayings of 
Zarathushtra Spitama could become clear once again. With 
this, the words that he spoke nearly 4,000 years ago could 
be comprehensively understood by us and actualized within 
our existence.

I live in the sunny state of Florida. I really enjoy hiking, 
philosophizing, reading and writing, playing video games, 
and spending quality time with friends. I also have been 
spending an enormous amount of my free time learning 
Gathic Avestan and translating the Gathas, with the help of 
many well written books on the topic.
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Here’s an often overlook truth: we can all make a positive 
impact on those around us. We all have this profound, 
almost overwhelming potential to improve, to inspire, and to 
make our lives, our world, more fulfilling. But the question 
is: how do we go about doing this? Well, we have to first 
decide what is important to us. For some, it’s their career. 
For others, it’s their family and relationships. For someone 
like Zaratushtra, it was an ideology he adamantly believed 
in. No matter what we deem important, these chosen values 
determine what gives us the most fulfillment. 
For instance, right now there are two things I value above 

all else. The first is the relationships I have with the people 
I love. But, is it enough just to love them? I am slowly 
understanding that my fulfillment and happiness lies in 
making certain people happy. When I dedicate my time 
to be a positive addition to someone’s life, I feel a certain 
bliss that transcends any other form of contentment I have 
felt. When I find myself occupied with my own worries and 
struggles, and ignoring those that I love, I realize that I am 
no longer whole.  
The second thing I value is the career path I have chosen. I 

want to be a teacher, and the reason why is because I believe 
I can help kids understand the importance and power of 
kindness. But, is it enough to just believe this? Every now 
and then, I’ll say something to a child or model a form of 
empathy in such a way that helps that student become more 
compassionate to his/her peers. During those moments, I 
feel like I am doing something fulfilling. Though, there 
have been numerous occasions in which I lose my patience, 
become lazy, and all in all become a not so good teacher. 
When this happens, I feel lost; I feel without purpose.
It was between those moments of discontentment and 

fulfillment where I realized this: we start living meaningfully 
the moment we start paying attention to what we really care 
about, and doing everything in our power to make sure that 
what we love, is feeling love. When we do this, it not only 
brings meaning to our own life—but all those effected by us.
Zaratushtra passion for spreading his message is something 

that lives generations after his passing. He brought hundreds 
of thousands of people a sense of belonging, community, 

ethics, and perhaps more important than anything, he 
brought us choice and free-thinking. All this because he 
made a worthy effort to expose his philosophy, and in this 
way he undoubtedly lived a meaningful life. 
So the question, once again, comes down do this. How 

can you live a fulfilling life? It’s a question I’ve tried to 
answer, but that answer is specific to me, and what I value. 
How can you, being this person with a story unique to only 
you—a person who has opinions and depth and aspirations 
(no matter if you believe you do or not), lead a meaningful 
life? What do you care about? Who’s life do you want to be 
a positive addition to?
I asked two friends to answer this question on the following 

pages, and the way each went about the concept of living 
meaningful was vastly different, but equally genuine and 
relevant to whom they are. Their unique and different 
interpretation of this question highlights the beauty of being 
a human being—because wouldn’t life be unfathomably 
boring if everyone tried to live the same way? 
Zoroastrian philosophy tells us many things about living 

meaningful:  we must radiate happiness, and we must renew 
this existence. But, and here’s the zinger, it does not tell us 
how. Perhaps this open-ended quality is purposeful. Our 
faith realizes that there is not one way to live with meaning. 
This diversity in goals and passions is what makes our world 
work; it is what makes our world so continuously refreshed. 

Roya Behmardian

Roya Behmardian was 
born and raised in Southern 
California. She has attended 
CZC's Persian and religious 

classes all through her 
childhood. She graduated 
from UCI with a Masters 
of Art in teaching and is 
currently an elementary 

school teacher.
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How we can interpret living meaningfully
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My name is Shawheen Keyani, 
a 32-year-old Zoroastrian 
born in Iran. I grew up in 
Tehran and, at the age of 15, 
I embarked on a journey to 
California, where I have spent 
the majority of my life. This 
transition marked a period of 
adaptation and assimilation 
into American culture, as I 
pursued higher education and 
eventually established myself 
as a professional photographer, 
running a small photo studio 
in Los Angeles. Amid the hustle and bustle of my new life, my 
connection with the Zoroastrian community in the United 
States began to wane.
In recent years, as I found more stability in my personal and 

professional life, I felt a yearning to reconnect with my roots and 
immerse myself in my rich Zoroastrian heritage. This longing 
was ignited by an email I received from my mother earlier this 
spring. She told me about the ZYNA (Zoroastrian Youth of 

North America) road trip, an event that instantly captured my 
attention. I saw it as an opportunity to meet fellow Zoroastrians 
and rekindle my relationship with a community that had been, 
for too long, at the periphery of my life.
Before embarking on this road trip, I was unsure of what 

to expect. I had been disconnected from the Zoroastrian 
community for a considerable amount of time, and I questioned 
whether this journey would hold any significance for me. Would 

"A Zoroastrian Reconnection: Exploring California's Fire 

Temples on the ZYNA Roadtrip"

Shawheen Keyani
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this ancient faith, an inheritance from my forebears, resonate 
with me in a profound way? Would the Zoroastrian community 
I encountered be more than strangers who shared a centuries-
old relic? These were the thoughts that swirled in my mind as I 
set off on this adventure.
As I recount the experience, I can confidently say that the 

ZYNA road trip was nothing short of incredible. A powerful 
and almost magical reconnection unfolded as I met my fellow 
Zoroastrians from both Iran and the Parsi community. It was as 

if we had known each other for thousands of years, a testament 
to the enduring bonds that our shared faith has created 
throughout history.
One of the most remarkable aspects of the trip was the 

opportunity to connect with the Parsi side of our faith. Growing 
up in Iran, I had a vague understanding of the Parsi community, 
but I was unsure of what to expect. To my delight, I discovered 
a group of individuals who were deeply dedicated to their faith 
and incredibly inspiring in their commitment.
Our journey took us to various fire temples across California, 

each with its unique charm and strengths. These sacred places 
served as a tangible connection to our Zoroastrian heritage and 
beliefs, bringing our faith to life in a way that words alone cannot 
express. Standing before the eternal flames, I felt a profound 
connection to the Zoroastrian teachings that have been passed 
down through the generations.

The fire temples we visited on the road trip were not just 
structures; they were living symbols of our faith's enduring 
legacy. These places of worship have preserved the Zoroastrian 
traditions and rituals for centuries. The warmth of the flames 
and the ambiance of the temples provided a sense of tranquility 
and unity among us, reinforcing the idea that we were part of a 
shared legacy.
In conclusion, the ZYNA road trip that carried a group of 

Zoroastrian youth along the picturesque California coast was 

a truly wonderful experience. It surpassed my expectations and 
rekindled a sense of belonging and empowerment that I had 
been missing for years. It demonstrated that the Zoroastrian 
community is not just a group of strangers who share an ancient 
relic, but a living, breathing network of individuals connected 
by a deep, shared history and faith.
I hope that the ZYNA road trip becomes a recurring event 

because it serves a crucial role in building connections among the 
Zoroastrian diaspora in North America. It offers an opportunity 
for individuals like me, who have been somewhat detached 
from their heritage, to reestablish those vital connections and 
celebrate the vibrant traditions of our ancient faith. This journey 
along the California coast was more than just a road trip; it was 
a spiritual awakening and a reconnection with the very essence 
of our Zoroastrian identity.
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Tucked away in England’s quaint countryside in the Forest 
of Dean lies the Asha Center, a charitable organization that 
promotes interfaith harmony and connection with nature. 
Founded in 2006 by Zerbanoo Gifford and directed by her son, 
Mark Gifford, both were inspired to build such an institution to 
give hope to the youth. 
In carrying out this mission, on October 6th, around sixty 

young Zoroastrians from around England and a few from other 
parts of the world gathered at the Asha Center for a weekend 
retreat of learning, growing, and connecting. We were met with 
welcoming faces from the office and kitchen staff as they all 
worked to put together a lovely welcome lunch for us. Once 
all the buses from the London City Center arrived, attendees 
started to meet one another or reconnect. As old friends and new 
faces mixed together for a buffet lunch of coronation chicken 
and baked potatoes, one could not help but feel peculiar; it’s a 
rare occasion when Zoroastrians dominate the majority. Later 
we were told that this year’s Zoroastrian Youth event at the 
Asha Center was the largest one yet. With sixty participants in 
attendance, the Center had never hosted a crowd so large. 
Once lunch was completed, we were given our room 

assignments and time to settle in. The accommodations were 
quite impressive- with the two different locations. A series 
of rooms were just behind the main house, while another set 
of rooms were located on the newly acquired land about a 
20-minute walk from the Asha Center. The rooms were all clean 
and very comfortable. With everyone settled, we all re-met at 
the main building and made our way to the inner sanctum of 
the Asha Center, the safe space where we held conversations, 

connected with one another, and learned more about our faith 
throughout the weekend. Mark, started our first session with an 
icebreaker to encourage attendees to get to know each other’s 
names. Then, he moved on by sharing the weekend’s itinerary 
and a tour of the Asha Center. A large green lawn perfect for 
hosting events or playing sports, a heady-scented rose garden, 
a small creek that lends way to the main river, an orchard of 
various fruits and vegetables, and a small labyrinth tucked 
away in the corner of the property- the Asha Center is truly a 
natural sanctuary. One of the three core beliefs of the Center 
is environmental sustainability: “[to work] with nature to learn 
and heal” (https://www.ashacentre.org/training). The other two 
include the performing arts: “developing feeling and awareness 
through artistic self-expression”; and interfaith understanding: 
“appreciating the world’s cultures, traditions, and philosophies” 
(https://www.ashacentre.org/training). All three of these core 
values are eminent while wandering through the premise of 
the Asha Center. Day one of the retreat ended with a delicious 
lasagna dinner and a night of karaoke amongst all the youth. 
The following morning started for some with a yoga practice 

led by Nayomi Davar or for the late starters, a breakfast buffet 
of hard-boiled eggs, toast, porridge, and fruit. On this day, Mark 
brought along his friend and an Asha Center mentor, Adrian 
Locher, to introduce a series of exercises. One certain exercise 
that stood out, emphasized the concept of trust. The Zoroastrian 
attendees were asked to form a circle on the vast, green lawn 
by first playing around with the idea of trust falls- where one 
person stood behind another as the person in front would tilt 
back on their heels and fall in the arms of the person standing 
behind them. Eventually, roles were reversed, and attendees 

By Hilda Kasravi & Sohrab Noshirwani

Zoroastrian Youth Retreat at the 

ASHA Center UK
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learned whether they could trust with ease or had a bit more 
hesitation. This exercise led to a more complex practice, where 
again in partnerships, one partner wore a blindfold, and the 
other partner (completely unknown to the person in blindfolds) 
had to guide their partner without using any words or noise 
through the premise of the Asha Center. The partner leading 
could touch and lightly hold the hand of the partner with the 
blindfold. With a sudden sense of hesitation or an accidental 
encounter with a tree branch, this exercise tested the leader’s 
ability to responsibly guide, and the other partner’s ease of 
trusting an unknown person. When it was time to remove the 
blindfold, partners quickly exchanged a laugh and a hug because, 
again, to trust a stranger with your well-being is nerve-wracking 
and quite difficult. Attendees reflected on their experience and 
deciphered whether they enjoyed leading or being led. This 
activity was another moment where personal connections were 

formed among attendees at a rapid pace. Afterwards, all youth 
attendees gathered at the central meeting space where we engaged 
in conversations about the state of Zoroastrian Youth in the UK. 
Following lunch and afternoon tea, eight of the young priests in 
attendance conducted prayers together, creating a spiritual and 
connected environment. One of the priests, Jimmy Madon, even 
shared in English, the meaning behind the prayers, an aspect 
that can oftentimes be overlooked. Day two ended with a quiche 
dinner, followed by some vibrant socializing around a campfire. 
As we came into the third and final day of the retreat, most 

attendees began their morning with more ease as we felt 
comfortable with one another. Nayomi started the day with a 
beautiful yoga session, making one more aware of the relaxed, 
natural surroundings. Taking deep, cleansing breaths, speckled 
with the chirping of the morning’s birds, as we were led into a 
downward-facing dog, was a wholesome experience. 
Attendees were served a delightful breakfast and then, led by 

Mark to the front of the Asha Center where we had fun making 
music by clapping in large groups. After an amusing activity, it 
was time to once again, focus and reflect on our religion and its 
teachings. The cohort was divided into equal teams and allocated 
one of the seven Amesha Spentas. Each team had to explain the 
name and meaning of their Amesha Spenta, create a physical 
gesture to symbolize it, share ways in which it was related to 
nature and the environment, and determine human traits that 
both embodied and went against, the Amesha Spenta’s meaning. 
Once completed, each team provided an action plan on how to 
best utilize the Amesha Spenta for positive change within the 
Zoroastrian youth; definitely one of the more challenging group 
activities.
A session of reflection followed, offering individuals to share 

any meaningful takeaways. The atmosphere was filled with a 
sense of gratitude and shared experiences. The day concluded 
with a sumptuous roast chicken lunch, where all the guests ate a 
hearty meal together, one final time. With lunch over, attendees 
were free to collect their belongings and head off onwards. 
As they exchanged smiles and promises to stay connected, 
individuals, now enriched by the collective experience, made 
their way homeward, officially bringing an end to the Asha 
Centre Retreat.  

About the Authors
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It is very tangible that a movement has started. A movement 
of Iranian culture revival. A heritage that is rich but has been 
damaged throughout our long and rich history. In the midst 
of hardship, a genuine thirst for our true heritage has risen. 
Could it be that according to “Ashaa”, the law governing the 
universe, the balance between good and evil, positive and 
negative, remains pretty much steady? I feel it is true. Here are 
a few paragraphs to add to the sense of community and like-
mindedness. 
For many years I’ve attended our Zoroastrian gatherings, 

unconsciously looking for truth, but hadn’t found the topic of 
my interest till about 2013. “What is the connection between 
our Iranian Zoroastrian heritage and modern-day movement 
of human potential and transformation of consciousness”?
Attending get togethers at the California Zoroastrian Center, 

the best part of our gatherings for me was the social dance at 
the end of religious ceremonies and various programs. It was 
the time when I felt, I get out of the head and its negativities 
and formalities, and just be in the body where joy, spontaneity, 
innocence and creativity was felt. I am happy to be part of a 
community where celebration singing and dancing are highly 
regarded as healthy and essential activities; something so 
simple yet profound.
In ancient Iranian and Zoroastrian heritage, simplicity and 

pureness was and hopefully still is regarded as merits of a 
beautiful loving soul. Zarathustra is holding up a finger in most 
of his pictures guiding us to oneness of body, mind and soul. 
We write proudly his words “There is one path in the world, 
and that is the path of truth”. Why? Because the universe is run 
by “Ashaa”, or truth. If we want to connect to the universe and 

its wisdom, the shortest but not necessarily easiest path is the 
path of truth.  
We as Zoroastrians and Iranians, also have a high regard for 

a healthy body. A Healthy body sends signals that are present 
in the moment. Signals of a healthy body can be our guide 
throughout life, helping us make good decisions; warn us of 
potential diseases that might be lurking in the darkness of 
our unconscious. Think about it, there wasn’t many doctors 
available in old day villages in Iran where our past generations 
lived, but somehow, they had the wisdom to know what is 
good for the body and what is bad. Their bodies were alive 
and vibrating. 
Zarathustra, in his Gathas talks about “every man and woman 

has the right to choose his/her path with bright clear mind”. I 
would change the word mind to body-mind, because they are 
connected and one. Plus, Zarathustra the enlightened master 
of the Magi, had surely traveled to the depth of his own body-
mind during the ten years of solitude in the mountains which 
led to his enlightenment. How can we get a clear body-mind? 
This seems like a good and worthy place to start. 

The ancient fires of the Magi

I kept hearing in Yazd and the old villages likes Mazra: “May 
the fire be your help on your path”. Or “may your soul catch the 
Verahram fire “or “may the fire be your guardian”. I’m speaking 
of the ancient fires that are still burning in some temples of 
Iran and India. Someone feeds the fire with wood every day, 
keeps the room clean and so forth. Why go through so much 
trouble to keep a fire burning for so many years? Why protect 
the ancients’ sacred fires from the attacks of enemies with their 

Zarathustra,
 Iranian 

mysticism 
and the 

practicalities for 
a seeker
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lives? I’ve seen the caves in which the fires where kept in very 
small tunnels in case the Arabs reach the area and try to kill 
the Zoroastrians and their fires. 
These fires act as energy fields that effect the human aura. I 

felt the field of energy even when I was in our house in Mazra, 
which is about three to four hundred meters away from the fire 
temple. Meditators have told me how powerful it is to meditate 
in the room close to the fire in the temple. I have experienced 
meditating near almost all of the ancient fires around Yazd and 
its villages in the vicinity. It’s hard to put in words, the feeling 
and effect after meditating close to the fires. 
The magi had figured out the secrets of fire. If you are aligned 

with truth; honest and one with your body, the fire will guide 
you. Fire is your master in the absence of a living enlightened 
spiritual master. Most of our famous enlightened poets have 
poems pertaining to the fire within, or the fire of love, or the 
fire that is meant to burn the ego and get you closer to truth. 
OSHO said “the hardest part for a seeker is to light the fire 
within himself ”. If the fire within us is lit, the work has begun 
and will continue; the work of cleansing the body-mind and 
soul.
The subtleties of the work of the magi are infinite. They 

have left behind tremendous wisdom, but unfortunately, their 
documents have been destroyed. It’s difficult if not impossible 
to trace back the alchemical work of the Magi and their 
techniques. What is visible is that our heritage is based around 
“simplicity”. The people worked with their bodies, they were 
farmers, they touched living plants and earth; the simple work 
that is missing in modern society. Our connection as humans 
to nature is diminishing. We have to get actively involved in 
creating our own healthy environment. 

Music and Dance as technique

Music and dance can be used as tools to transform energies; 
sadness, anger, contraction into joy, love, expansion and feeling 
of connection; connection with fellow humans and existence. 
“Body likes to move”. Humans like to travel from one place 
to another; change is the essence of existence; movement 
brings flow to our body-mind; gets us out of our heads and 
into our body. Our Iranian classic music, has been around for 

few thousand years, leaving a trace among many meditators 
and seekers. Music has divine effects, makes us want to dance. 
Good music that has heart and soul helps us meditate and 
shift energies from the undesirable into expanded flow state. 
Music and dance have been used by many mystics including 
the Sufis as a tool to reach spiritual drunkenness. Our poets 
and mystics talking about “cosmic wine”, “wine in the cup” 
they are not talking about alcoholic beverages, they are talking 
about the state of bliss and oneness with existence; the state of 
conscious bliss.

Mystics and wine

Even though the mystics have meant to bring their disciples 
to a state of oneness with the whole through natural techniques 
but alcoholic beverage are a facilitator of showing what is 
lurking in the unconscious. Gurdjieff, a contemporary master 
used feasting as a technique to reach to the unconscious faster; 
where Psycho-analysis would take much longer, getting people 
wasted and watching them reveals a lot more. 
Why is this relative? We humans, scholars included have 

an unconscious part of our body-mind that doesn’t get the 
light and attention it needs. We all have an animal part; no 
matter how hard we try to suppress and cover it. Interesting 
to observe a well behaved and knowledgeable scholar when 
intoxicated with alcohol, a different personality altogether 
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surfaces, which is not always pleasant. Sometimes an unloved 
child within who is seeking attention surfaces, sometimes an 
angry personality surfaces, sometimes an aggressively sexual 
personality surface. None of these parts were visible at first 
glance, but every human has major part of their consciousness 
lurking in the dark. These parts are sucking energy out of 
our daily life, steering the actions we take towards occasional 

unpleasant valleys. 
Zarathustra’s famous “Good thoughts, Good words, Good 

deeds” are easier said than done chants. It is improbable to have 
clear intentions and thoughts when the unconscious body-
mind is loaded with unresolved charge. Trauma is the word. 
Mystics used various body and breath-oriented techniques to 
get the unconscious to surface, and then tend to it. How is it 
possible for an ordinary person to be able to clean the body-
mind by reading scripts? On the contrary, by reading scripts, 
the mind is satisfied but the body is neglected; split is created.
A split personality, a neurotic personality, can give a beautiful 

speech, but remain a poor personality in private. We are in dire 
need of healthy and whole leaders; our community is ailing and 
diminishing by the day. Everyone needs to take a stand and 
start taking efficient action. Everyone needs to do some kind 
of development work to become more conscious. We need to 
include active meditations in our programs and routines. Yoga 
is only one of the methods, but unfortunately can be a poor 
method for some or might not suit some character structures. 

Some body structures prefer active and dynamic methods 
to throw out some stale and negative energy to get to the 
peaceful state of meditation. there is nothing wrong with that; 
there is nothing wrong with expressive methods. Dynamic 
meditations, Ecstatic Dance, Shaking, Gibberish, laughter, 
crying, expression of aggressive emotions like anger in a safe 
space. What matters is the state of TRUE calm and serenity 
that one lives a daily life off of and makes decisions from. 

Body-mind, Fascia and Energetics

There resides much stored energy in soft tissues of the body 
that dates back to our childhood. The energy stored in the 
soft tissues of the body is usually unprocessed charges and 
sometimes unexpressed emotions. When the body mobilizes 
for fight or flight but doesn’t get to complete the act and 
therefore, use the charge in the process, the charges gets stored 
in the soft tissues of the body mainly in the fascia network. The 
energy stored in the body can have a cumulative effect; from 
many past incidents and the incidents don’t need to be intense 
experiences, they could be subtle. 
We Iranians, Zoroastrians included, come from a highly 

charged society, so the chances of every one of us carrying 
unresolved traumas and tensions is very high. We have 
withstood the test of times and forces of invaders upon our 
freedom and wellbeing, but that has come at a price. The 
intension here is to actualize our high human potential. 
Meanwhile, decisions made by a person in a leader position 
carrying unresolved charge might not be the best decisions 
possible in the circumstance. A person with inferiority 
complex, seeking attention and affection, carrying their own 
wounded inner child everywhere, most likely has a hard time 
giving chance to others to take his position and possibly 
strive. We need to identify these characteristics in ourself and 
honestly get after finding ways for healing. In the words of 
Rumi: “Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. 
Today I am wise, so I am changing myself.”
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 Sadeh, or Sada, is a celebration held annually on 30 January. 
In the folk calendar, it marks the day when farmlands 
are prepared for their next spring plantation and when 
people celebrate the end of the coldest winter days, with 
50 days and 50 nights remaining to spring. Accordingly, 
‘Sadeh’ means ‘one hundred’. The element enjoys diverse 
manifestations in Iran and Tajikistan. It involves singing, 
dancing and praying around a fire and offering blessings 
and dry or fresh fruits. The day also marks the traditional 
start of agricultural work for the new season, with farmers 
sprinkling fertilizer in their lands and gardeners pruning 
their trees and bushes. After the Sadeh celebration, people 

in the villages meet outdoors to collectively clean water-
streams and pools and to repair bridges. In both countries, 
the practice, including the preparation of traditional 
dishes, is transmitted through participation, observation, 
and storytelling. Media, social networks, scientific works, 
articles, conferences, and symposiums also contribute 
to the transmission of Sadeh. The practice unites people 
from different cultural, ethnic and religious backgrounds, 
providing an opportunity for peaceful interactions around 
agricultural and food traditions and promoting diversity 
and the continuation of oral expressions and memory.

UNESCO has recognized
 Sadeh/Sada celebration

Iran and Tajikistan
Inscribed in 2023 (18.COM) on the Representative List of the Intangible 

Cultural Heritage of Humanity


